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تحليل شناخت مفهوم سكونت و مسكن در جغرافياي محيطي 
با تاكيد بر بازخوانش نظریه فرهنگ گرایی آموس راپاپورت

غلامحسين محمدي زاده*- عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول، دزفول، ايران.

چیکده
راپاپورت را از جمله پیشگامان حوزه انسان‌شناسی فضا و معماری 
می‌دانند، کسی که هم کالبد را می‌شناسد و هم فرهنگ و سعی 
این‌رو، در حوزه  از  تحلیل کند.  با هم  ارتباط  در  را  این‌دو  دارد 
مفهوم شناسي جغرافياي محيطي، اصالت را به هیچ‌کدام این دو 
عنصر نداده و به نوعی رابطه رفت‌وبرگشتی بین آن‌ها معتقد است. 
به عبارت دیگر، درست است که در حوزه تداخل در جغرافياي 
انسان‌ها به محیط شکل می‌دهند ولی به محض آن‌که  محيط، 
محیط ساخته شد، می‌تواند رفتار انسان‌ها را سازماندهی و کنترل 
کند. بنابراین راپاپورت موقعیت انفعالی انسان نسبت به محیط را 
رد کرده و به جای آن، نوعی کنش متقابل او و محیط جغرافيايي را 
پیشنهاد می‌کند. در اين مقاله با روش توصيفي- تحليلي و تحليل 
استدلالي به بررسي ديدگاه راپاپورت در شكل گيري مجتمع هاي 
زيستي پرداخته مي شود. در پايان نيز جمعبندي و نتيجه گيري 
لازم در اين رابطه ارائه شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد 
كه وي اساس شكلگيري مجتمع هاي زيستي و مفهوم سكونت را 
داراي ابعاد كاملًا فرهنگي مي داند و آنها را چنين تقسيم ميك ند: 
1. نظریاتی که فضا را تعیین کننده روابط انسانی قلمداد می کنند. 
2. نظریاتی که روابط انسانی را شکل دهنده فضا می دانند. و 3. 

نظریاتی که فضا و انسان را در تعامل متقابل می پندارند. 
فرهنگ  محيطي،  جغرافياي  مسكن،  كليدي: سكونت،  واژگان 

گرايان، نظريه هاي فرهنگ گرايي.
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Analysis of the concept of living 
and housing in theory cultural-
ism reviewed with emphasis on the 
views of Amos Rapoport
Abstract
Rappaport including anthropology pioneer in the field 
of space and architectural know, who knows both the 
body and the culture and trying to connect the two 
analyzes together. Therefore the authenticity of any of 
these two elements and not to a reciprocating relation-
ship between them believes. In other words, it is true 
that human beings shape the environment but as soon 
as it was built environment can organize and control 
human behavior. So he rejected the man’s passive po-
sition and instead suggests an interaction between him 
and the environment. In this article, descriptive - ana-
lytical and analytical reasoning Rappaport in shaping 
the view of the environment is complex. Finally, sum 
up and draw the necessary conclusions in this regard 
are provided. The results indicate that the formation 
of his life and the concept of housing complexes to 
purely cultural dimension knows that divides them: 
1. theories that consider space determines human 
relations. 2. Comments that human relationships are 
forming space. And (3) theories that consider space 
and human interaction.
Key words: housing, housing, culturalism, theories 
culturalism.
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مقدمه
مکتـب فرهنگ گرایـی در نـگاه بـه شـهر محورهـای 
معنـوی را بـر مـادی مقدم مـی دارد. ایـن مکتب پیش 
از سـال 1900 در آلمـان و اتریـش ظهـور می کند. این 
مکتـب معتقـد اسـت که کل؛ یعنـی مجموعه شـهر، بر 
جـزء؛ یعنـی افـراد غلبـه دارد و مفهـوم فرهنگی شـهر 
ایـن مکتـب  اسـت. در  بـر مفهـوم مـادی آن مقـدم 
تفکـر ناحیه بنـدی در شـهر وجـود نـدارد. شـهر تنها از 
طریـق سـازمانهای اجتماعـی- فرهنگی زنده می شـود. 
در ادامـه رویکردهـای فرهنگـی بـه شـهر و معمـاری 
در  فرهنگ گـرا  پیش شهرسـازی  می شـود.  تبییـن 
تقابـل بـا پیش شهرسـازی ترقی گـرا اعتقـادی بـه یک 
شـکلی فضاهای شـهری نـدارد و برعکـس از ایده تمایز 
و اشـکال فضایـی ناهمگـون و بناهـای متنـوع دفـاع 
می کنـد. اتفـاق رأی بـر ایـن اسـت کـه بـی تقارنـی 
بـه  مـی آورد.  پدیـد  اندامـواره  نظـم  نوعـی  شـهر  در 
گـرد بناهـای یـادواره ای ادینبورگـی خویـش بگردیـد 
و بنگریـد بـه آنچـه کـه مـی توانـد شـمارا ارضـا کنـد. 
هیـچ چیـز جـز شـبکه شـطرنجی و بازهم شـطرنجی، 
آنهـا  شـطرنجی ها.  از  برهوتـی  شـطرنجی،  همیشـه 
بـه خانـه هـای شـما سـیمای زنـدان می بخشـند و در 
واقـع زندان هم هسـتند. رای اندیشـمندان فرهنگ گرا 
»زیبایی شناسـی« هـم ارز بهداشـت نـزد ترقی گرایـان 
اسـت. هنـر برتریـن تأئیـد یـک فرهنگ اسـت کـه در 
عیـن حـال ریشـه در سـنت تاریخـی دارد. در آرای این 
گروه از متفکران نوعی بازگشـت به هنر قرون وسـطایی 
دیـده مـی شـود. از دیـدگاه سیاسـی شـهر فرهنگ گرا 
بـه شـیوه دموکراتیک اداره می شـود. از نظـر اقتصادی 
ایـن شـهر کاماًل ضدصنعتـی اسـت. انتقاداتـی کـه بر 
ایـن نظریـات وارد می شـود تاریخـی بـودن بیـش از 

حـد و عـدم هماهنگـی بـا دسـتاوردهای خالق زمـان 
اسـت. ایـن الگو نیـز مانند الگوهای پیشـین صرفاً نوعی 
مدینـه فاضلـه را تداعـی می کند کـه در واقعیت امکان 
دسـتیابی بـه آن چنـدان مقدور نیسـت. از افـرادی که 
متفکـر این دسـته ازپیـش شهرسـازان بودنـد می توان 
بـه افـراد زیـر اشـاره کـرد: »آمـوس راپاپـورت، جـان 
نـورث  ولبـی  آگوسـت  و  موریـس  ویلیـام  راسـکین، 
پـوژن.« ایـن دسـته از افراد تـداوم تاریخـی را به عنوان 
اصـل قبول کـرده و برخالف ترقی گرایـان بـه انقطـاع 
تاریخـی هیـچ اعتقادی نداشـتند. آنها معتقـد بودند که 
شـهر قرن 19 شایسـته انسـان نمی باشـد. آنهـا مفهوم 
قـرار  اولویـت  در  تمـدن شهرنشـینی  بـر  را  فرهنـگ 
می دادنـد و نظرشـان بـر این بـود که نیازهـای معنوی 
برتـر از نیازهـای مـادی مـی باشـد. راپاپـورت از ایـن 
بحـث چنیـن نتیجـه می‌گیـرد کـه بـه جـای آن‌کـه از 
نظـم شـهری در مقابل بی‌نظمی شـهری صحبت کنیم 
بهتـر اسـت از تعبیر نظم‌های مختلف شـهری اسـتفاده 
نماییـم. بـه عبارت دیگـر، بپذیریم شـهرهای »بی‌نظم« 
هـم نظمـی دارند کـه احتمـالاً مـا از درک آن عاجزیم. 
چـرا کـه اگر این‌طـور نبود مـردم چه‌طور می‌توانسـتند 
بـا هـم وارد کنـش متقابـل شـوند؟ بنابراین نظم شـهر 
از نظـر راپاپـورت، شـامل صحنـه هایـی مـی شـود که 
موقعیت‌هـا، قوانیـن و رفتـار را تعریـف می‌کننـد و بـه 
همیـن دلیـل در همه‌جـا نظمـی وجـود دارد، حتـی 
اگـر برخالف نظم مفـروض مـا باشـد.1 به طورکلی این 
دسـته از افـراد ضـد ماشینیسـم و ضدصنعـت بودنـد. 
شـدیدترین آنها دراین عقاید جان راسـکین می باشـد. 
در ايـن مقالـه موضـوع مفهـوم مسـكن و سـكونت از 
ديـدگاه فرهنگ گرايـان بـا تاكيـد بـر نظـرات راپاپورت 

مـورد بررسـي قـرار مي گيـرد.

1. این مقاله‌ها نیز از راپاپورت به فارسی، ترجمه و منتشر شده‌اند:
- به سوی انسان‌شناسی خانه، ترجمه مسعود پرچمي عراقي، مجله آبادی، ش 37 )شماره دوم دوره جديد(، زمستان 1381

- نظریـه، فرهنـگ و مسـکن، ترجمـه ليال عمـادي اللهيـاري، مجلـه آبـادی، ش 61 و 62، بهـار 1388، ویـژه پایانه هـا و ورودي هاي 
ي شهر

- ابداع معماری؛ از غار تا شهر، ترجمه شهاب قندهاري، مجله آبادی، ش 39 )شماره چهارم دوره جديد(، تابستان 1382

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

25
-0

7-
02

 ]
 

                             2 / 34

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-822-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 42 بهار 95
No.42 Spring 2016 

371

نظریه جان راسیکن
راسـكين بـا رجعـت بـه »ارزش هـای قـرون وسـطی« 
و احیـای »اصـول معمـاری گوتیـک« طرفـدار گرایش 
شـدت  بـه  نـه  راسـکین1،  بـود.  شـده  »نئوگوتیـک« 
بـه  کامـل  به طـور  امـا  خـود،  معاصـران  از  پـاره ای 
مسـیحیت توجـه داشـت. بـا نگاهـی بـه تاریخ بـه این 
نکتـه خواهیـم رسـید کـه در قـرون وسـطی عشـق به 
مسـیحیت در مغرب زمیـن شـکوفا بـود و بسـیاری از 
کلیسـاهای گوتیک بـه همت مردم و به امیـد راهی افتن 
بـه بهشـت برپا می شـدند. ایـن اعتقادات بـه تدریج، به 
ویـژه بـا پیدایش رنسـانس که تولـد دوبـاره ارزش های 
کلاسـیک را باعـث شـد و سـرانجام به اعتقـادات علمی 
قـرن هفدهـم و هجدهم راه برد، کم کم سسـت شـدند. 
چـون بـه همراه این سسـتی گرفتـن اعتقـادات و البته 
دلایـل پیچیـده دیگـر، آرامـش جوامـع و راحت فکری 
فـرد دچـار اغتشـاش شـد، آنـان کـه همانند راسـکین 
بـه گذشـته را تشـویق می کردنـد، در واقـع  رجعـت 
از عواقـب نامیمـون ایـن عـدم آرامـش درونـی افـراد و 
جوامـع نگـران بودنـد. این عـدم آرامش در حـال حاضر 
بیماری هـای  و  روانـی  ناراحتی هـای  انـواع  بـه  نیـز 
صاحـب  هـر  و  می شـود  منجـر  غـرب  در  اجتماعـی 

اندیشـه ای را نسـبت بـه سرنوشـت آدمیـان بیمنـاک 
می سـازد. همگامی راسـکین بـا جمعـی از هنرمندان و 
شـاعران کـه نام »بـرادری پیـش از رافائـل« را برگزیده 
بودنـد و به اندیشـه-ها و فلسـفه هایی کـه اصالت عقل 
را رواج مـی داد اعتقـادی نداشـتند، نشـانه همیـن عدم 
علاقه راسـکین بـه ارزش هایی بود که پس از رنسـانس 
و بـه تاثیـر اندیشـه های ایـن دوره رواج گرفتـه بود. به 
عبـارت دیگـر بـه معمـاری ای روی آورده بودند که چه 
بـه لحـاظ فنی و چـه به لحـاظ اجتماعی نمی توانسـت 
صادقانـه معـرف زمـان ایشـان باشـد. اکنون کـه عقاید 
راسـکین و همگامـان وی به محک زمانه خورده اسـت، 
ابـراز عقیـده دربـاره ایشـان می توانـد واقع بینانه تـر و 
احتمـالا آسـان تر باشـد، می تـوان گفـت کـه ایشـان 
بـرای  بالقـوه  کـه  و خطراتـی  معایـب عصـر صنعـت 
جوامـع انسـانی پدیـد آورده بـود خـوب می دیدند ولی 
راه حل هایـی کـه ارائـه می کردنـد نـه عملـی بـود و نه 
واقع بینانـه و به علاوه کاربردی نسـبتا محدود داشـت2. 
وی در رابطه با مسـکن مطلوب فرهنگی شـهروندان به 

ایـن نکته چنیـن اشـاره دارد:
»مـن خواسـتار آنم کـه خانه هـای معمولی مـا به گونه 
ای سـاخته شوند که بسـیار بادوام باشـند و بسیار زیبا؛ 

1. راسـکین از جملـه منتقدانـی بـود کـه نسـبت بـه آینده پیشـرفت های صنعتی نگـران بود و مـردم را بـه عواقب آن هشـدار می داد. 
از ایـن رو در کتـاب هفـت مشـعل معمـاری و همچنیـن در کتـاب دیگـر خود تحت عنوان »سـنگ های ونیـز« که حاصل سـفر وی به 
ونیز بود و در سـال 1851، سـال برپایی نمایشـگاه صنعتی بزرگ لندن در قصر بلورین، منتشـر کرد، ضمن سـتایش از قرون وسـطی، 
وضـع زندگـی در آن دوره و صداقـت در کار و معمـاری آن دوره، از چیرگـی صنعـت اظهـار عـدم رضایـت می کنـد. راسـکین بـا توجه 
بـه از هـم گسـیختگی فرهنـگ هنـری، به  جسـت وجوی دلایـل آن البته نـه در خود هنـر، بلکه در وضعیـت اقتصـادی و اجتماعی ای 
کـه هنـر را در برگرفتـه، می پـردازد. امـا به خاطـر تمایـل شـدیدش نسـبت به کلیـت دادن به همـه امور، علل همـه گرفتاری هـا را به 
بعضـی از عیـوب عارضـی سیسـتم صنعتـی نسـبت نمی دهـد، بلکه خـود سیسـتم را مقصر می شناسـد و به مقابلـه علیه هر نـوع فرم 
تـازه زندگـی کـه در اثـر انقالب صنعتـی به وجـود آمـده اسـت، می پـردازد. او تحت تاثیر اشـتباه شـایع زمان خـود، قضـاوت تاریخی 
را جانشـین قضـاوت دنیایـی می کنـد و به جـای اینکـه بـه جنـگ وضعیـت واقعـی و موجـود صنعت زمـان خود بـرود، به جـدال علیه 

مفهـوم کلـی و انتزاعی صنعت می پـردازد.
2. امـا راسـکین، چـون آسـمان بهـار طبعـی متغیـر داشـت، علاقه اش به مسـیحیت شـدت و ضعـف میی افت. بایسـتی توجه داشـت 
کـه در عقایـد و اقدامـات راسـکین و همراهان وی، تناقضی وجود داشـت؛ بـه عنوان نمونه... ...ایشـان در معماری صداقت سـاختمان را 
تشـویق و تبلیـغ می کردنـد و مرادشـان ایـن بود که هم شـیوه های سـاختمانی و هم مصالح سـاختمان به صراحـت در معماری تجلی 
کنـد، درسـت برخالف معمـاری متـداول کـه ممکن بود ظاهری از سـنگ به تقلید معماری رنسـانس داشـته باشـد، اما اسـاس آن در 
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مـن مایلـم ایـن خانه هـا را متفـاوت ببینـم، تفاوتهایی 
مناسب شـخصیت و مشغولیات ساکنانشـان، تفاوتهایی 
قـادر بـه بیـان این حال و هـوا و تونا به نقل کـردن آنها 

به بخشـی از تاریخ« )شـوای، 1386، ص 168(.
راسـکین در کتـاب »هفـت مشـعل معمـاری« ضمـن 
بیـان انتقـادی دقیـق در مـورد لغزش هـای موجـود در 
محصـولات صنعتـی زمـان معاصـر، آنهـا را به سـه نوع 

تقسـیم می کنـد:
در  بنـا  حمـال  اسـتخوان بندی  ظاهـری  نمایـش   .1

چیـزی غیـر از آنچـه کـه در واقـع هسـت؛
2. ظریـف کاری و پوشـاندن سـطح خارجـی بنـا بـه 
منظـور جلـوه دادن آنهـا بـا مـوادی غیـر از آنچـه کـه 
واقعاً با آن سـاخته شـده اسـت و چسـباندن تزیینات و 

و آنهـا؛  روی  کنده کاری هـا 
3. اسـتفاده از تزیینات مختلفی که با ماشـین سـاخته  

شـده اند.
در واقـع راسـکین به این موضوع می پـردازد که؛ از آنجا 
کـه معمـاری هنـر متقدم اسـت، بـه ناچار بـا چگونگی 

اجتماعـات اولیه پیوسـتگی دارد. اجتماعاتی که در آنها 
اسـتفاده از آهـن ناشـناخته و توجـه به سـوابق تاریخی 
از مقـام هنـر جدایـی ناپذیـر اسـت. بـه ایـن ترتیـب 
نتیجـه می گیـرد کـه آهن را بایـد تنها به عنـوان ایجاد 
اسـتحکام بیشـتر و بـرای کلاف بنـدی عناصـر مختلف 
بـه کار بـرد نه به صـورت عناصر حمـال. در مـورد نکته 
دوم، راسـکین اسـتثناهایی قائـل می شـود. بـه عنـوان 
نمونـه، پوشـاندن آجرهـا بـا قشـری از گچ )گـچ کاری( 
چنـدان قابـل سـرزنش نیسـت و همچنیـن تذهیـب 
فلزهـای کـم قیمت تـر به دلیـل اینکـه تکرار اسـتفاده، 
امـری عـادی سـاخته اسـت بی اشـکال اسـت.  آن را 
بالاخـره تزیینات ماشـینی را بـه اسـتدلال رد می کند: 
»همان طـور کـه مـن مکـرراً دیـده ام، اشـیا تزیینـی، 
بـه دو دلیـل خوشـایند هسـتند؛ یکـی زیبایـی مجـرد 
فرم هـا کـه فعال فـرض می کنیـم در هـر دو مـورد 
صنایـع ماشـینی و ظریف کاری هـای دسـتی یکسـان 
باشـند و دیگـری مفهـوم کار انسـانی، علاقـه و توجهی 
کـه دسـت های هنرمنـد یک انسـان برای سـاختن آن 

نمودار 1. هفت مشعل معماري از ديدگاه راسكين؛ ماخذ: ترسيم 
نگارنده بر اساس شواي، 1386.

واقـع از آهـن باشـد. امـا بـه ایـن نکتـه توجه نداشـتند کـه با امکانـات تـازه ای که فـن و صنعت پدیـد آورده بـود، صداقت سـاختمان 
خـوب می توانسـت عملـی شـود، چنان کـه سـال ها بعـد از جملـه در کارهـای معمـار هلندی برلاخـه دیده شـد. اینان صنعـت را نفی 
می کردنـد و آن را دشـمن صداقـت در سـاختمان می دانسـتند و بـه معمـاری گوتیـک روی آورده بودند کـه در واقع صداقتـی با زمان 

ایشـان چـه از لحـاظ فنی و چـه از لحاظ اجتماعی نداشـت.
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بـه کار بـرده اسـت. تولیـدات مکانیکـی از خاصیت دوم 
بویـی نبردنـد و آن را پـوچ و بی معنـی می سـازند، و 
چشـم های  فریـب  جـز  خاصیتـی  دلیـل  به همیـن 

ندارنـد.« بی تجربـه 
از  بـا معمـاری گوتیـک  اخلاقیـات مذهبـی آمیختـه 
عوامـل موثـر در ایده هـای راسـکین بـود. وی اشـکال 
و اجـزای معمـاری بـه کار رفتـه در سـبک بـاروک را، 
کـه در طبیعـت به صـورت طبیعـی یافـت نمی شـوند، 
مصنوعـی و دروغیـن می دانسـت و آنهـا را عنـوان هنر 
بـد می-شـمرد. در نظـر او هنر خـوب، حقیقت طبیعت 
بـود، کـه در واقـع سرچشـمه آن نیز به شـمار می رفت. 
معروف تریـن اثـر راسـکین کـه موفقیت بی نظیـری را 
نصیـب وی کـرد، کتابـی بود تحت عنوان هفت مشـعل 
معمـاری  کـه در سـال 1849، در شـرح ویژگی هـای 
اصلـی معمـاری گوتیک نوشـت. راسـکین بـه بازخوانی 
معمـاری مسـیحی و شـکوهمند گوتیـک می پـردازد و 
معمـاری را دارای هفـت مشـعل می-دانـد. ایـن هفـت 

مشـعل معمـاری از نظـر راسـکین عبارتند از:
حقیقتـی  سـاختن،  هنـر   :)Truth( »حقیقـت«   .1

آسـمانی و معنویـی دارد کـه بایـد بـه آن پـی بـرد؛
2. »ایثـار« )Scarify(: در تبدیـل حقیقـت به واقعیت 
و وجـود بـه موجـود، اعتلایی ازلـی- ابدی نهفته اسـت 
کـه هنـر سـاختن را به امـری آیینی و تشـریعی تبدیل 

می کنـد که در آن نام و نشـانی از سـازنده نیسـت؛
3. »قدرت« )Power(: سـاختن نیازمند قدرت اسـت 

کـه باید از آن بهره جسـت؛
4. »زیبایی« )Beauty(: از آنجا که حقیقت زیباسـت، 

انعکاس آن در واقعیت نیز سـبب زیبایی خواهد شـد؛
5. »زندگی« )Life(: سـاختن یعنی حیات بخشـیدن 

و جاودانـی کردن حیات انسـانی؛
6. »خاطـره« )Memory(: زندگـی یعنـی خاطـره و 
سـاختن یعنـی ایجاد مکان بـرای شـکل گیری خاطره؛

7. »اطاعـت« )Obedience(: هنـر سـاختن یعنـی 
احتـرام گذاشـتن به سـنت ها، تبعیـت از آنهـا و تبدیل 

آنهـا بـه سـنت های جدید.
 راسـکین واقعیـت وجـودی آهـن را در معمـاری قـرن 

نوزدهـم به رسـمیت نمی شناسـد و روش های صنعتی 
معمـاری  از سـوی  خیانتـی  عنـوان  بـا  را  سـاختمان 
نسـبت به هنـر، طـرد می کنـد. وی زیبایی ظاهـری را 
بازتابـی از زیبایـی باطنـی می پندارد و بـه همین دلیل 
خواسـت روزافـزون به معنویـات را در معمـاری تنظیم 
و تدویـن می کنـد. وی در فصـل معـروف »در ماهیـت 
گوتیـک« از کتـاب سـنگ های ونیـز، زیبایـی معماری 
قـرون وسـطی را هم تـراز بـا لـذت و رضایتـی کـه یک 
صنعتـکار در هنـگام تولیـد یـک اثـر تجربـه می کنـد، 
قـرار می دهـد. بـا وجود اینکه نقد و فلسـفه هنـر اولین 
اقـدام راسـکین اسـت ولـی ایـن نقـد و فلسـفه هنـری 
بـه یـک فلسـفه اجتماعـی ختـم مـی شـود کـه از انها 
جدایـی ناپذیـر اسـت. مفهـوم راسـکینی هنـر، هـم بـا 
یـک آمـوزش زیبـا شـناختی خـاص - نشـات گرفته از 
شـناخت دقیـق شـاهکارهای اروپای نقاشـی و معماری 
مشـخص مـی گـردد، ‌و هم با تاثیـری فراوان به وسـیله 
تفکـر پـوژن. بـه نظـر راسـکین، هنـر عبـارت اسـت از 
بـروز یـک حقیقـت برتـر، کـه در عیـن حـال حقیقـت 
یـک جامعـه را نیـز بیـان مـی کنـد: »هنـر یک کشـور 
فضیلـت هـای سیاسـی و اجتماعـی آن کشـور را بیـان 
مـی کنـد. جامعـه یـک کلیـت اندامـواره ای اسـت که 
همـه مظاهـر آن بـا یکدیگـر درارتبـاط بـوده و جدایی 
ناپذیرنـد. ایـن مضامیـن کـه در ارتباط با نقاشـی مورد 
اسـتفاده قـرار گرفته انـد- )هنری( که راسـکین برایش 
اخلاقیـات پیـش رافائلی را تایید می کنـد- در معماری 
نیـز کاربـرد خواهنـد داشـت،‌ هنـری کـه راسـکین در 
جوانـی خویـش، آثـار متعـددی را بـه آن اختصاص می 

دهـد« )شـوای، ۱۳۸۴، ص ۱۶۰(.
راسـکین با توجـه به از هم گسـیختگی فرهنگ هنری، 
بـه  جسـت وجوی دلایـل آن البتـه نـه در خـود هنـر، 
بلکـه در وضعیـت اقتصـادی و اجتماعـی ای کـه هنر را 
در برگرفتـه، می پـردازد. امـا به خاطر تمایل شـدیدش 
نسـبت بـه کلیـت دادن بـه همـه امـور، علـل همـه 
گرفتاری هـا را بـه بعضـی از عیـوب عارضـی سیسـتم 
صنعتی نسـبت نمی دهـد، بلکه خود سیسـتم را مقصر 
می شناسـد و بـه مقابلـه علیه هـر نوع فرم تـازه زندگی 
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اسـت،  آمـده  به وجـود  صنعتـی  انقالب  اثـر  در  کـه 
می پـردازد. او تحـت تاثیـر اشـتباه شـایع زمـان خـود، 
قضـاوت تاریخـی را جانشـین قضـاوت دنیایـی می کند 
و به جـای اینکـه بـه جنـگ وضعیـت واقعـی و موجـود 
صنعـت زمـان خـود بـرود، به جـدال علیه مفهـوم کلی 
و انتزاعـی صنعـت می پـردازد )بـزاز، ۱۳۸۴(. او تحـت 
تاثیر اشـتباه شـایع زمانش، ‌قضاوت تاریخی را جانشین 
قضـاوت دنیایـی مـی کنـد و بـه جـای اینکه بـه جنگ 
وضعیـت واقعـی و موجـود صنعـت زمـان خـود بـرود، 
‌بـه جـدال بـر علیه مفهـوم کلـی و انتزاعـی صنعت می 
پـردازد. بعـد از آنجا که می بیند در بعضـی از دورانهای 
گذشـته کار تولیـد با هماهنگی رضایت بخشـی به اجرا 
در آمـده اسـت؛ مثاًل در قرون وسـطی با روشـی همان 
قـدر مغایـر با تاریـخ اظهار مـی دارد که تنهـا راه بهبود 
و اصالح، بازگشـت بـه فرمهای قرن سـیزدهم اسـت و 
علمـدار احیـاء سـبک نئـو گوتیک مـی شـود )عرفانی، 
۱۳۸۵(. ایـن نقایـص، مانـع از آننـد کـه او بتوانـد از 
الهامـات و افـکار بی شـمار و پر ارزشـش اسـتفاده کند 
و هـرگاه کـه مباحـث او بـه مسـایل واقعـی نزدیک می 
شـود آنهـا را به بیراهـه می کشـاند« )بنه ولـو، ۱۳۷۸، 
ص ۲۸۷(. روشـن اسـت که فراورده های هنر ماشـینی 
هیچ جایی در فلسـفه زیباشـناختی وی ندارند؛ چرا که 

سـرانجام در رد آنهـا چنیـن نتیجـه گیری مـی کند:
1. »ایـن دسـتگاه پـر سـروصدا، هرقـدر هـم خـوش 
ترکیـب باشـد کاری جـز کشـیدن و هـل دادن انجـام 
نمـی دهـد، درسـت مثـل گاو، فقـط عجولانه تـر عمل 

مـی کنـد« )هکسـت، ۱۳۷۶، ص ۳۰(.  
جـان  نظریـات  شـدید  و  تحکیـم  و  تدویـن  »در   .2
راسـکین، ‌محیـط فرهنگـی و سـنتهای انگلیسـی قرن 
گذشـته تاثیر بسـیار داشـته اسـت« )فلامکـی، ۱۳۸۳، 

 .)۱۸ ص 
3. در حقیقـت بایـد چهارچـوب فکـری وی را در قالـب 
چهارچـوب غالـب زمانه یعنی تفکر رمانتیسـتی ارزیابی 
کرد و تاثیر پذیری وی را از افکار رمانتیسـتی عصر وی 
که به شـدت در تمامی اروپا و در میان قشـر روشـنفکر 
سـاری بـود بررسـی کرد. تفکـری که به دنبال رسـیدن 

بـه هماهنگـی و نظم موجـود در طبیعت و پیوسـتن به 
آن بـود. »راسـکین با دیدن عظمت کوههای یخ بسـته، 
آنهـا را بـه کلیسـاهای مرکز زمیـن توصیف مـی نماید 
و انـرا بـه صـورت کلیسـای گوتیـک سـفید رنـگ مـی 
بینـد. شـیوه تفکـر راسـکین مبنی بـر تعریـف و تظاهر 
مفهـوم حقیقت اسـت. راسـکین بر خالف طبیعیون،‌ با 
دیـدی ایده آلیسـتی بـه طبیعت مـی نگـرد« )عرفانی، 

.)۱۳۸۵
4. »نقـد معمـاری معاصـر بـه ناچـار راسـکین را به نقد 
جامعـه ویکتوریایی، ‌از هم گسـیخته و نامـوزون، وا می 
دارد. نبـود معمـاری و آمایش شـهری، انعکاسـی اسـت 
از یـک وضعیـت عـام. راسـکین نتایـج نظـام صنعتی و 
زوال کار انسـانی را بیرحمانـه تحلیـل می کنـد، ‌نیروی 
کار انسـانی کـه بـر مفاهیـم سـود و تولیـد جهـت داده 
شـده اسـت، از اینکه مکمـل یک عملکرد حیاتی باشـد 
بـاز مانـده اسـت. ایـن تفکر هجـران زده بـه خصوص از 
طریـق ویلیـام موریـس پایه شهرسـازی فرهنـگ گرا را 
تشـکیل خواهـد داد. امـا بـه همـان انـدازه ای کـه نقد 
راسـکین گزنـده اسـت و بـر تجربـه ای زنده پایـه دارد، 
‌بـه همـان اندازه پیشـنهاد های مثبت او »به سـوی این 
آخریـن« )۱۸۶۲( و »مونراپولوریس« )۱۸۶۲( به سـود 
یـک دولـت پـدر سـالار و سلسـله مراتبی،‌ کـم عمق و 

انتزاعـی هسـتند« )شـوای، ۱۳۸۴، ص ۷۰-۱۶۰(.
5. راسـکین در انـکار مطلـق احتمـال وجود ارزشـهای 
فـراورده هـای صنعتـی مظهـر  زیبایـی شـناختی در 
انعطـاف ناپذیـری شـدید روشـنفکرانه بریتانیاییها بود، 
عاملـی کـه از هرگونـه درگیـری بـا پدیده شـگفتی که 
خـودش بذرش را کاشـته بود سـرباز می زد. مشـکلات 
زمانـه بـا دقـت و توجـه زیاد مشـخص مـی شـدند؛ ‌اما 
محافظـه کاری ذاتـی ای کـه بـر فعالیتهـای هنـری و 
دیـدگاه زیبا شـناختی بریتانیا حاکم بود مانع شـناخت 
واقعی دسـتاوردها و امکانات بالقوه صنعت می شـد، در 
عـوض به بازگشـتی حسـرت بار بـه گذشـته منجر می 
گشـت. در عین حال چهره محیط زیسـت و سـاکنانش 
در تمـام سـطوح بـه وسـیله محصـولات کارخانـه ها و 
کارگاههـا تغییر می کـرد. تحقیر این محصـولات موقتا 
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مایـه تسـلی بـود امـا بـرای همیشـه نمـی شـد آنهـا را 
نادیـده گرفـت« )هکسـت، ۱۳۷۶، ص ۳۰(.

راسـکین معتقـد اسـت كـه معمـاری از آنجـا کـه هنر 
متقـدم اسـت،‌ بـه ناچـار بـا چگونگـی اجتماعـات اولیه 
پیوسـتگی دارد. اجتماعاتی که در آنها اسـتفاده از آهن 
ناشـناخته اسـت و توجـه بـه سـوابق تاریخـی از مقـام 

هنـر جدایی ناپذیـر اسـت1. بـه ایـن ترتیـب نتیجه می 
گیـرد که آهـن را »باید تنهـا به عنوان ایجاد اسـتحکام 
بیشـتر و بـرای کلاف بنـدی عناصر مختلف بـه کار برد 
نـه بـه صـورت عناصـر حمـال«. »بایـد در نظر داشـت 
کـه در زمـان راسـکین کار محصـولات صنعتی منحصر 
بـه ایـن بود که توسـط ماشـین،‌ شـکل ظاهـری و ریزه 

نظریه 
منظرسازی

راسـکین معتقد اسـت شـهرها و بافت هـای تاریخی مربوط بـه آنها از تعامل فضای انسـان 
سـاخت و فضـای طبیعـی به وجود آمـده اند. بنابراین در امر مرمت شـهری بایـد از قوانین 
منظر سـازی بهره حسـت و سـپس آنها را در بافت های کهن شـهری مورد اسـتفاده قرار 

داد.

نظم اندامواره 
یا سازمند

آنچـه باعث زیبایی بافت کهن شـهری شـده، برخـورداری آنها از یک نظم اندام واره اسـت. 
ایـن نظـم از قدیـت خلاقه  انسـان و هسـتی سرچشـمه گرفته اسـت. راسـکین بـر مبنای 

نظـرات فـوق، اصولـی را مطرح سـاخت کـه در امرمرمت موثر واقع شـدند.

اصل فنا 
پذیری

مرمـت امـری آیینـی و بطئـی اسـت که باید بـه آرامـی و در طول عمـر اثر صـورت پذیرد 
تـا ورود بـه دنیـای کهنسـالی را بـه تعویـق بیانـدازد. در صورتی که بنـا یا بافتی بـه دوران 
کهنسـالی یـا پیـری رسـیده باشـد بایـد اجـازه داد تـا بـه آرامـی آخریـن نفـس هایش را 

. بکشد

اصل عدم 
تکرار

دخالت صنعت در سـاخت بنا و فضاهای شـهری باعث خلق اشـکال یکسـان و غیر متنوع 
شـده اسـت اشـکال یکسـان توسـط ذهن انسـان قابل درک نیسـتند و انسـان بر اسـاس 
طبیعـت منتـوع خو گرفتـه و عمل می نمایدو انسـان بـه خانه های معمولی نمی اندیشـد 

بلکـه به بناهـای یـادواره های فکر مـی کند.

اصل عمر و 
اعتبار

آثـاری کـه انسـان تـا قبل از انقلاب صنعتی می سـاخته تنها برای یک نسـل نبـوده و بلکه 
سـاخت همیشـگی داشـته و اصل برجاودانگی اسـت. لیکن آنچه انسـان معاصر می سـازد، 

عمـری کمتر از یک نسـل دارد.
اصل عدم 

دخالت
بناهـای یـادواره ای گذشـته تنهـا متعلـق بـه نسـل امـروز نیسـتند. بلکـه بـه آینـدگان و 
گذشـتگان نیـز تعلـق داردند. هر نسـل تنها در خصوص سـهم خـود حق اظهار نظـر دارد.

اصل مرمت 
آیینی

اگـر بنـا، بافـت یا مجموعـه به طور مـداوم مورد مرمـت قرار گیرد، همیشـه پابرجـا و زنده 
مـی مانـد. هـدف راسـکین از دخالـت در بافـت هـای کهـن، بهبـود کالبـد بـدون دخالت 
مسـتقیم و بـارز مـی باشـد. بـه عقیـده وی، کاربـری پیشـنهادی بناهـا و بافت هـای کهن 
بایـد در جهـت تـداوم تاریخـی باشـد، یعنـی بایـد عملکـردی هـم سـنخ با عملکـرد قبلی 
خود داشـته باشـد. شـیوه اقـدام او در بناهـا و بافت های تاریخی، بهسـازی اسـت؛ زیرا وی 
بـه مرمـت محتاطانـه تاریخی اعتقاد داشـت. روش مداخله راسـکین، بیشـتر بـر پایه روش 

حفاظتـی- تزیینـی بنا نهاده شـده اسـت )مقصـودی و حبیبـی، ۱۳۸۱، ص ۳۶(.

جدول 1. اصول فرهنگ گرايي راسكين در رابطه با شهر و معماري؛ ماخذ: يافته هاي نگارنده.
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کاریهـای یـک اثـر بسـیار غنـی دسـتی را تقلیـد کنند 
بـدون اینکـه متحمـل خرج یـا زحمتی متناسـب با آن 

بشـوند.« )بنـه ولـو، ۱۳۷۸، ص ۲۸۷(. 
»خدمـت دیگـر راسـکین بـه جنبـش اصالح »هنـر 
از  بعضـی  روی  فرمـال  علمـی  مطالعـات  کاربسـته« 
عناصـر طبیعـی ماننـد صخره هـا، درختان و ابرهاسـت 
کـه تنهـا از جنبه علـوم طبیعی و یا شـناخت زیبایی به 
مطالعـه آنهـا نمی پردازد بلکه راسـکین سـعی می کند 
بـا کمـک علـوم، ‌سـاختمان درونـی انهـا را کـه اسـاس 
تاثرات هنری اسـت، ‌مشـخص کند. نقشـهای او هرچند 
که تحت نفوذ سـبک »تورنر« و نقاشـان رمانتیک طرح 
شـده اسـت گاه به طور عجیبی به آثار آبسـتره نزدیک 
مـی شـود و بـه ایـن ترتیب ماننـد مقدمه ای چـه برای 
مجموعـه موریـس و چه برای تجسسـات آرتنـوو که به 
همیـن صـورت از توجـه بـه عناصـر طبیعی ناشـی می 

شـوند،‌ به شـمار مـی آیند.« )بنـه ولـو، ۱۳۷۸، ۲۸۷(
نظریه ویلیام موریس

در یـک تعریـف کلـی، موریـس1، معمـاری را اینگونـه 
تمـام محیـط  تعریـف مـی کنـد: »معمـاری؛ شـامل 
فیزیکـی اسـت کـه زندگـی بشـر را در بـر می‌گیـرد و 
تـا زمانـی که جزئـی از دنیـای متمدن بشـمار می‌آییم، 

نمی‌توانیـم خـود را از حیطـه آن خـارج سـازیم، زیـرا 
کـه معمـاری عبـارت از مجموعه اصلاحـات و تغییراتی 
اسـت کـه بـه اقتضـای نیازهـای انسـان، بـر روی کـره 
زمیـن ایجـاد شده‌اسـت کـه تنهـا صحراهای بـی آب و 
علـف از آن بـی نصیـب مانده‌انـد.« ما نمی‌توانیـم تمام 
منافـع خـود را در زمینـه معمـاری در اختیـار گـروه 
کوچکـی از مردمـان تحصیـل کـرده بگذاریـم و آنهـا را 
مامـور کنیم کـه برای ما جسـتجو کنند، کشـف کنند، 
و محیطـی را کـه مـا بایـد در آن زندگـی کنیـم شـکل 
دهنـد و بعـد ما آن را سـاخته و پرداخته تحویل بگیریم 
و سـپس شـگفتزده شـویم کـه ویژگـی و کارکـرد آن 
چیسـت. او مشـکلات اجتماعـی پدیـد آمـده در حیطه 
زیبایـی شناسـی و ارتباط آن با هنـر و زیبایی را مدنظر 
قـرار داد. موریـس بـه وضـوح مسـائل صنعتی سـازی و 
پیامدهـای آن ماننـد آلودگـی محیط، بیگانگـی با کار و 
تولیـد انبـوه ابزارهـای دارای کیفیـت نازل را بـه عنوان 
دشـمنی بـرای نـوع بشـر بـه حسـاب مـی آورد. او در 
مقابـل رشـد میکروبـی کـه محیـط زندگـی روزمـره را 
تهدیـد مـی کرد به مبـارزه ای واقعـی روی آورد. ویلیام 
موریـس معتقد بود کـه هنرمند به جـای عزلت در برج 
عـاج خویش و خدمـت به طبقه خاصـی از اجتماع باید 

موریـس، شـاعر، هنرمنـد و انقلابـی سوسیالیسـت، در 24 مـارس 1834 در اسـکس انگلسـتان بـه دنیـا آمـد. او تحصیلات خـود را در 
دانشـگاه آکسـفورد ادامـه داد و بـرای مـدت کوتاهـی، درس معمـاری خوانـد. او یکی از موسسـان مجله آکسـفورد و کمبریج در سـال 
1857 بـود. موریـس بـا الهـام از نظریـات و اندیشـه های جان راسـکین و نیز پس از فهم و مشـاهده فقدان خلاقیـت و آزادی هنری در 

پروسـه کار سـرمایه داری، به کمونیسـتی انقلابی بدل گشـت. او مشـارکت بسـیاری در تشـکیل اتحادیه سوسیالیسـت داشـت.
2. او در سـال 1861 موسسـه موریـس و شـرکاء را بـاز نمود که هـدف آن تجارتی کردن سـبک هنری جدید در دکوراسـیون داخلی و 
مبلمـان بـود. موریـس در تزیینـات فلورال، سـبک جدیدی را بـرای کاغذهای دیـواری و پارچه های چاپی کتانـی و مخملی کارخانه ها 
ابـداع نمـود. وی گل هـای کلیشـه ای قدیمـی را کنـار نهاد و بـا طبیعت ارتباط و پیوندی مسـتقیم برقرار کرد. او در طـرح های خود از 
گیاهـان خزنـده بـا سـاقه هـای پـر پیـچ و خم اسـتفاده نمود. یکـی از مهم تریـن کارهای موریس سـاختن خانـه قرمز بود، که توسـط 
دوسـت او فیلیـپ وب طراحـی شـده بـود. او سـاخت تمامی خانه، مبل و مبلمان آن را توسـط دوسـتانش بـه انجام رسـانید و در آن از 
سـبک گوتیـک بهـره گرفـت. موریـس در مقالـه ای بـا نـام هنـر و صنایع دسـتی امـروز چنین می گویـد: اکنون مـا در موقعیتـی قرار 
داریـم کـه بـه واسـطه محصـولات بازاری نابود شـده ایم. اجـازه بدهید تا کارمان را درسـت انجـام بدهیم، ما باید بـه صنعتگری هر چه 
بهتـر بـدل گردیـم و اگـر قـادر نیسـتیم در یک شـاخه به صنعتگـر خوب بدل شـویم باید به بعـدی روی بیاوریـم؛ تا جایی کـه جایگاه 
خـود هنـر را بیابیـم. اگـر همـه مـا هنرمنـد باشـیم، می تـوان مطمئـن بود که مـی دانیم چـه می خواهیـم انجـام دهیم. اگـر همه به 
یـک بـدن واحـد بـدل شـویم و به گونـه ای هماهنـگ کار کنیم، همه مـا، هر یک از مـا، به کیفیت حقیقت و خوشـی خواهیم رسـید.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

25
-0

7-
02

 ]
 

                             8 / 34

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-822-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 42 بهار 95
No.42 Spring 2016 

377
در تولیـد محصـولات و اشـیای روزمـره زندگی انسـان 
هـا شـرکت نمایـد و تمایـز میـان هنرمنـد و صنعتگـر 
را فرامـوش کنـد. موریـس2 نـام جنبـش خـود را هنر و 
صنایـع دسـتی گذارد. ایـن جنبش بـا وجـود امتناع از 
کاربری ماشـین، سـرآغاز تفکری شـد که امـروزه ما آن 
را طراحـی مـی نامیـم. هـدف آن انطباق اصـول هنری 
بـا سـاخت محصولات معمولـی و روزمره انسـان ها بود. 
ویلیـام موریـس بـرای طراحـی دکوراسـیون داخلـی و 
سـاخت مبلمـان مکان هـا و فضاهـای تعریـف شـده، از 
دوسـتان و همـکاران نقـاش و پیکـر تـراش خـود یاری 
مـی خواسـت. »بـرای او کار خـوب بیـان یـک فرهنگ 
کامـل اسـت، فرهنگی کـه هـرگاه اندوخته ویـژه طبقه 
زحمتکـش نباشـد، بـی معناسـت. مبـداء هنـر، مبـداء 

مـردم اسـت« )شـوای، 1384، ص 171(.
فرهنگ و شکلگیری مجتمع های زیستی

حیوانـات  گزنـد  از  تـا  کـرد  اختیـار  انسـان سـکونت 
درنـده و ناملایمـات اقلیمـی مصـون باشـد. ایـن گزاره 

در برداشـت نخسـت صحیـح بـه نظـر مـی رسـد اما با 
نگاهـی عمیق تـر بـه تفـاوت ها و شـباهت های انسـان 
بـا دیگـر موجـودات زنـده، بایـد گفـت گـزاره ی فـوق 
نادرسـت نیسـت امـا قطعـاً ناقص اسـت. اگرچه انسـان 
نیـز ماننـد دیگـر موجـودات زنـده در پی حفـظ حیات 
خویـش اسـت و در هماهنگـی بـا محیـط زیسـت خود 
مکانیسـم هایـی بـرای تغذیه، تولیـد مثـل، رویارویی با 
دشـمن و مقابلـه بـا اثـرات ناخوشـایند طبیعـی اتخـاذ 
مـی کنـد، آنچـه انسـان را از دیگـر موجـودات متمایـز 
مـی سـازد علاوه بـر توانایی اسـتفاده ی بهینـه از ابزار، 
قابلیـت درک و تحلیـل نمادیـن اسـت. انسـان تأمیـن 
نیازهـای طبیعـی خود را بعـدی غیرمادی و سـمبلیک 
مـی بخشـد. به ایـن ترتیـب سـکونت صرفاً ایجـاد یک 
سـرپناه نیسـت و مفهومـی فرهنگـی اسـت. بـه نظـر 
هایدگر سـکونت »سـقفی را سـایبان قرار دادن یا چند 
مترمربـع زمیـن را زیـر پـا گرفتـن نیسـت« )نوربـرگ 

شـولتز، ص 9(. 

تصوير 1. خانه قرمز موريس؛ ماخذ: ويكيپيديا، 2014 و توضيح متن از نگارنده. )*(
اعتقاد و تلاش وی در زمینه مبارزه با عقاید سرمایه داری به حدی بود که عده ای از 

منتقدان، طراحی و ساخت خانه معروف موریس به نام خانه قرمز یا )Red House( را به 
اندیشه هایش نسبت می دهند و رنگ قرمز نمای خارجی خانه را نشانه و بازتابی از اعتراض 

وی به نظام سرمایه داری می دانند، عقیده ای که به نظر می رسد با توجه به نوع خاک 
انگلستان و تولید غالب آجرهای قرمز رنگ، بسیار رنگ و بوی اغراق داشته باشد. خانه 

قرمز را دوست و همکار موریس، »فیلیپ وب«، طراحی و اجرا نمود، و »طراحی داخلی« و 
نیز طراحی کلیه مبلمان منزل را خود موریس انجام داد.
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 مفهوم سـکونت در نزد اندیشـمندان علوم اجتماعی 
را بایـد در رویکـرد نظـری کلی تـر آنـان بـه »فضـا« 
جسـتجو نمـود. هـر علمی بـه فراخور موضوع و روشـی 
کـه اتخـاذ کـرده، تعاریـف مختلفـی از فضـا دارد. در 
علـوم اجتماعـی فضا مفهومـی پیچیده اسـت و معنایی 
گسـترده تـر از تعاریـف صرفـاً فیزیکی یا طبیعـی دارد. 
کمتـر تعریـف جامعـی از فضا ارائه شـده اسـت که قادر 
باشـد ابعـاد مفهومـی و کارکـردی آنـرا پوشـش دهـد. 
»راپاپـورت« کنشـگران انسـانی را یکـی از فاکتورهـای 
مهـم فضا تلقـی می نماید. بـر این اسـاس نظریات رایج 

در بـاب فضـا را بـه سـه دسـته تفکیک مـی کند؛
• نظریاتـی کـه فضـا را تعییـن کننـده روابـط 

انسـانی قلمـداد مـی کننـد،
• نظریاتـی کـه روابـط انسـانی را شـکل دهنده 

فضـا مـی دانند،
• نظریاتـی که فضـا و انسـان را در تعامل متقابل 

می پندارنـد. )تولایی، ص 113(
در رابطـه بـا ديـدگاه راپاپـورت توجه به نـكات زير لازم 

است:
1. اگرچـه »محیـط،‌ همانند فرهنگ، به طور سـنتی در 
شناسـاندن هنجارهای مناسـب رفتـاری در گروه نقش 
داشـته اسـت و بدون چنین مسـاعدتی، رفتـار صحیح، 
سـخت و طاقت‌فرسـا می‌شـود.« )راپاپورت، 1384، ص 
67( امـا عـدم توجه به کنشـگر انسـانی نظریه پـردازان 

دسـته نخسـت را بـه جبر محیطی سـوق می دهـد، در 
حالـی کـه نگاهی به خانـه های قبایل بومی در سراسـر 
جهـان از اسـکیموها گرفتـه تـا بوروهای غـرب آمازون 
نشـان می دهد کـه اقلیـم و ویژگی هـای محیطی تنها 
عامـل تعییـن کننـده در سـاختن محیط هـای مصنوع 

نیسـت. )راپاپورت، 1388، ص42(.
2.نظریـات دسـته دوم در تقابـل بـا دسـته  نخسـت، 
بـر اختیـار بی حـد و حصـر انسـان تأکیـد می کنـد. 
ایـن نظریـات محـرک پیدایـش اندیشـه هـای آرمـان 
شـهرگرایانه در دوران پـس از انقالب صنعتـی شـد و 
نظریه پردازانـی چـون »فوریـه، کابـه، گودیـن« از ایـن 
ایـده دفـاع  کردند که مسـایل ناشـی از رابطه انسـان ها 
بـا جهـان و بین خودشـان را نوعـی خردگرایـی، علم و 

فـن می توانـد حـل کنـد )شـوای، 1382، ص 12(. 
3.بـر اسـاس نظریـات تعاملی گروه سـوم کـه راپاپورت 
نیـز یکـی از مدافعان آن اسـت، فضا امکانـات و در عین 
حـال محدودیت هایـی ایجـاد مـی کنـد و انسـان ها با 
توجـه بـه معیارهای فرهنگی خود دسـت بـه انتخاب و 
تأثیـر بـر فضا مـی زنند. انسـان محیـط مصنـوع تولید 
مـی کنـد و سـپس این محیـط بر نـوع رفتـار و ارتباط 

انسـان تأثیر می گـذارد.
در روکیـرد فرهنگـی بـه مقولـه مجتمـع هـای 
زیسـتی، راپاپورت معتقد اسـت که در حقیقت انسان، 
مدلـی آرمانـی از محیط زیسـت خود در ذهـن دارد که 
آن‌را در محیـط مصنـوع بـه شـکلی ناقـص بـه تصویـر 
می‌کشـد. سـاختمان‌ها و بـه یـک معنـا خود شـهر، در 
واقـع بیـان فیزیکـی ایده‌هـای انسـان و بیـان کننـده 
آرزوهـای او هسـتند کـه بـا یـادآوری مـدام ایـن نظم، 
خـود باعث تقویـت و ترغیب شـیوه‌های مطلـوب رفتار 
نیـز می‌شـوند. برهمین اسـاس به تحلیل علت سـاخت 
اولیـن شـهرها از سـوی شـکارچیان اولیـه می‌پـردازد، 
کسـانی کـه بـه قـول خـود او غـذا و وقـت آزاد کافـی 
داشـتند، پـس چـرا می‌بایسـت بـه فکر تاسـیس شـهر 
می‌افتادنـد؟ او در این‌جـا بـاز از همان الگوی جسـمیت 
دادن بـه نظـم ذهنی و تحمیل نظمی انسـانی بر جهان 
حرکـت کـرده و نتیجـه می‌گیـرد کـه شـهرها اصـولا 

نمودار 2. روابط انسان و فضا در شكلگيري مجتمع هاي 
زيستي از ديدگاه راپاپورت؛ ماخذ: ترسيم نگارنده بر 

اساس تولايي، 1388.
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مکان‌هایی هسـتند کـه در آغـاز برای برگزاری مراسـم 
مذهبـی سـاخته شـده‌اند. راپاپـورت بـه عنـوان شـاهد 
مثالـی بـر این ادعـای خود به وجـود دو گونه روسـتای 
مسـکونی و مناسـکی در نـزد برخـی اقـوام از جملـه 
گورورومباهـای سـاکن در مناطق مرتفع گینه نو اشـاره 
کرده و نشـان می‌دهد که روسـتاهای مناسـکی، همین 
حـالا هم سـاختار پیچیده‌تری از روسـتاهای مسـکونی 
ایـن اقـوام دارند. همچنیـن از نمونه‌هایـی خبر می‌دهد 
کـه گرچـه خانه‌ای بـرای سـکونت خود نمی‌سـازد ولی 
مکان‌هـای باشـکوهی بـرای عبـادت و برگزاری مراسـم 
مذهبـی سـاخته‌اند. بنابرایـن از نظـر راپاپـورت، عاملی 
مقدس در سـاخت تمامی مجتمع‌های زیسـتی سـنتی 
وجـود دارد و تصویـر هر قوم از نظام کائنات و افسـانه‌ها 
در سـاختار کالبدی آن قوم از واحد مسـکونی گرفته تا 
مجتمـع زیسـتی آن بازتولید می‌شـود. بـه همین دلیل 
اسـت که بنیان‌گذاری شـهرهای اولیه از اهمیت خاصی 
برخـوردار بـوده و طـی مراسـم ویـژه‌ای انجام می‌شـده 
حصارهـا،  چیـن،  شـمال  شـهرهای  در  مثال  اسـت. 
نخسـتین عناصـری بوده کـه بنا می‌شـده، خیلی پیش 
از آن‌کـه چیـزی بـرای حفاظـت وجـود داشـته باشـد. 
بنابرایـن راپاپـورت تاکیـد می‌کنـد کـه کاربـرد اصلـی 
ایـن حصارهـا نمی‌تواند ضـرورت دفاعی آن باشـد بلکه 
نمـادی مذهبی اسـت کـه حتی قبـل از معابد سـاخته 
اسـت.  برخـوردار  نیـز  خاصـی  تقـدس  از  و  می‌شـود 
حصارهـا از آن‌رو مهـم هسـتند کـه مـرز بیـن مقدس/

نامقـدس، انسانی/غیرانسـانی، امـن/ خطرنـاک، درونی/ 
بیرونی را مشـخص می‌سـازند و ذهن انسـان به شـدت 
نیازمنـد داشـتن چنیـن مرزهایـی بـرای برقـراری نظم 
اجتماعـی مدنظـر خـود اسـت. از آن‌چه تاکنـون گفته 
شـد چنیـن می‌تـوان نتیجـه گرفـت کـه آن‌چـه یـک 
مـکان را بـه وجـود مـی‌آورد اصـول و قواعـد نظم‌دهی 
خاص آنسـت، اصولی که ریشـه در اعتقادات و باورهای 
ذهنـی یک قـوم دارد. همین مسـئله هم علـت تنوعات 
و تفاوت‌های موجود در شـکل شـهرهای سـنتی اسـت. 
راپاپـورت در ادامـه ایـن بحث خود، مثال‌هـای متنوعی 
از چندین شـهر باسـتانی آورده و آن‌ها ‌را با هم مقایسـه 

می‌کنـد. مثاًل می‌گویـد کـه در چین باسـتان، شـهرها 
پیـش از آن‌کـه مکانـی بـرای سـکونت باشـند مکانـی 
مقـدس هسـتند که می‌بایسـت ارتباطی میان آسـمان، 
زمیـن و عالـم امـوات برقـرار کننـد. بنابراین شـهرهای 
چیـن باسـتان، هم وسـیله‌ای برای به حداکثر رسـاندن 
ایـن رابطـه بوده‌انـد. از همیـن روسـت کـه مجتمـع 
سـلطنتی در جایـی و بـه گونه‌ای سـاخته می‌شـود که 
بـر کل شـهر )و طبیعتـاً جهـان( نظارت داشـته باشـد. 
قصـر، بـازار را بـه عنـوان مرکـز فعالیت‌های دنیـوی، از 
معبـد و محـراب به عنـوان مرکـز فعالیت‌هـای مذهبی 
جـدا کـرده و درحـد فاصـل ایـن دو واقـع شـده اسـت. 
حاکـم نیـز به هنـگام مواجهـه با مردم، پشـت بـه بازار 
می‌ایسـتد که هیچ‌کـدام این‌ها تصادفی نبـوده و بیانگر 
نظـام تفکـری چینی‌هاسـت. مثـال دیگـر راپاپـورت به 
سـاختار شـهرهای هنـدی مربوط اسـت کـه می‌توانند 
بـه شـکل بـدن ویشـنو، پرنده مقـدس، گل سـحرآمیز، 
درخت سـدر 8 شـاخه و یا صلیب‌های کیهانی سـاخته 
شـوند و همچنیـن، نظـام کاسـتی هنـدی در سـاخت 
شـهرهای آن نیـز نمـودار اسـت. براهمائیـان در مرکـز 
شـهر و در نزدیکـی معبـد سـکونت دارنـد و همین‌طور 
هرچـه از مرکـز دور می‌شـویم رده‌هـای پایین‌تـر قـرار 
می‌گیرنـد تـا این‌کـه درنهایـت، اطـراف و حومـه شـهر 

هنـدی بـه گـروه نجس‌ها می‌رسـد. 
مفهوم پرسش از علت معماري از ديد راپاپورت

و محیـط مصنـوع، شـاید  انسـان  رابطـه  درخصـوص 
از  پرسـش  را  راپاپـورت  بنیادین‌تریـن مسـئله  بتـوان 
علـت سـاختن و معماری دانسـت. انسـان‌ها چرا محیط 
نظریـات  کـه  همان‌طـور  آیـا  می‌سـازند؟  را  مصنـوع 
موجـود می‌گوینـد، نیـاز بـه سـرپناه اسـت کـه آن‌هـا 
را بـه سـمت سـاختن سـوق می‌دهـد؟ سـرپناهی کـه 
حافـظ بقـای آن‌هـا در مقابـل فشـارهای آب‌وهوایـی، 
حملـه حیوانـات و انسـان‌های دیگـر و نیـز نیروهـای 
اسـتدلال‌ها  ایـن  هیچ‌کـدام  باشـد؟  ماوراء طبیعـی 
راپاپـورت را راضـی نمی‌کننـد و نهایتـاً نظریـه خودش 
را بنـا می‌کنـد، نظریـه‌ای کـه شـرح آن در »منشـاء 
فرهنگـی مجتمع‌هـای زیسـتی« آمده اسـت. انسـان‌ها 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

25
-0

7-
02

 ]
 

                            11 / 34

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-822-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 42 بهار 95
No.42 Spring 2016 

380

بـرای نیازهایـی والاتـر و مهم‌تر از سـکونت، می‌سـازند. 
در ایـن بین نقـش مذهـب و نظام‌های اعتقادی بسـیار 
یـک جهـان  بـا  مواجهـه  در  انسـان  اسـت.  برجسـته 
نوعـی  بی‌نظـم درواقـع دچـار  و  ناشـناخته  بی‌کـران، 
تـرس و سـردرگمی می‌شـود. بـه همین دلیـل درصدد 
نظـم دادن بـه محیـط اطـراف خـود برآمـده و بـا عمل 
سـاختن، نظم انسـانی و ذهنی مدنظر خود را به جهان 
بیرونـی تحمیـل می‌کنـد. ایـن کار از نظـر روانـی، او را 
آرام کـرده و همچنیـن به آمال و آروزهـا و ارزش‌هایش 
جنبـه جسـمی و دیـداری می‌دهـد. بنابرایـن آروزهـا و 
ارزش‌هـای او در قالـب بناهـا منجمـد شـده و همیشـه 
جلـوی چشـمش قرار می‌گیرنـد تا هم فراموش نشـوند 
و هـم شـیوه‌های رفتـار درسـت را به شـکلی مـداوم به 
او یـادآوری کننـد. سـاختن محیط بـرای انسـان‌ها، در 
واقـع نوعـی تصویـری کـردن نظمـی ذهنـی اسـت که 
معنادهـی بـه جهـان و زندگـی را انجام می‌دهـد. از این 
منظـر، آراء راپاپـورت را بـا آراء لوئیـس مامفـرد نزدیک 
می‌داننـد کـه معتقد بود انسـان، قبـل از آنکـه حیوانی 
چـون  اسـت  »نمادسـاز«  حیوانـی  باشـد  »ابزارسـاز« 
بسـیار پیـش از آن‌که در سـاخت ابزار مهـارت پیدا کند 

اسـطوره و مذهـب را سـاخت.
مفهوم نظم و شـكل گيري مجتمع هاي زيسـتي 

راپاپورت ديد  از 
چـرا برخـی محیط‌هـای سـاخته شـده توسـط دیگران 
بی‌نظـم هسـتند؟ ایـن، یکـی از مهم‌تریـن سـوال‌هایی 
اسـت کـه بـا مشـاهده‌ نقـاط مختلـف جهـان بـرای 
راپاپـورت مطـرح می‌شـود؟ او در مواجهه با این سـوال، 
سـوال دیگـری را از خـود می‌پرسـد: آیـا اصاًل می‌توان 
و محیط‌هـای مصنـوع  برخـی شـهرها  کـه  پذیرفـت 
غریبـه، بی‌نظـم هسـتند؟ و اصاًل آیـا چنیـن قضاوتـی 
درسـت اسـت؟ او سـپس در مقالاتـی که راجـع به نظم 
شـهر می‌نویسـد نادرسـتی ایـن دیـدگاه را اسـتدلال 
کـرده و نتیجـه می‌گیـرد: بهتر اسـت به جـای صحبت 
از نظـم در مقابـل بی‌نظمـی، وجود نظم‌هـای گوناگون 
را بپذیریـم، نظم‌هایی که شـاید برای مـا و در رویکردی 
اتیـک، قابـل درک نباشـند اما بـرای افرادی که نسـبت 

بـه آن‌ها رویکـردی درونـی و امیک دارند قابـل درک و 
کامال درسـتند. بنابراین طبق نظر او، هر شـهری، نظم 
خـاص خـودش را دارد و مطالعه این نظـم، از مهم‌ترین 
موضوعاتی اسـت کـه می‌تواند اطلاعات بسـیاری درباره 

آن فرهنـگ بـه مـا بدهد.
مفهوم تنوع و شـكلگيري مجتمع هاي زيسـتي 

از ديـد راپاپورت
علـت ایـن همـه تنـوع در محیط‌هـای سـاخته شـده 
توسـط انسـان‌ها چیسـت؟ گذشـته از مسـئله منشـا 
نظـم، فرآینـد و چگونگـی ایجـاد و اعمال آن نیـز برای 
ایـن اندیشـمند حـوزه فضـا وسوسـه‌انگیز اسـت. بـه 
همیـن جهـت هـم بخشـی از ایـن مجلـد خـود را بـه 
توضیـح مکانیزم‌هـای ایجـاد نظـم اختصـاص می‌دهد. 
اتفاقـی  ترکیـب  حاصـل  محیط‌زیسـت  می‌گویـد  او 
مـردم و اشـیاء نیسـت و نظـم آن نیـز چیـزی بیـش از 
نظـم فضایـی اسـت، نظمـی کـه اغلـب تنها نظـم قابل 
مشـاهده بـه حسـاب می‌آیـد؛ ولـی در اصـل، نظم‌‌دهی 

بـه یـک شـهر، منظـم کـردن چهـار عامل اسـت:
1.»فضـا«: تعابیر مختلفی از آن وجـود دارد ولی عموما 

طراحـان، کار نظم‌دهـی بـه آن را انجام می‌دند.
2.»مفهـوم«: تفکیـک نظم فضایـی و نظـم مفاهیم از 
هـم، اغلـب تنهـا بـه صـورت ذهنـی امکان‌پذیـر اسـت 
چـرا که در نظام سـنتی، ایـن دو عموما بـر هم منطبق 
هسـتند ولی امـروزه کمتر شـاهد این انطباق هسـتیم. 
مثال چراغ‌هـای نئـون، تابلوهـا و پیام‌هـای کلامـی و 
مصـور در شـهر لاس‌وگاس می‌توانـد بیانگـر مفاهیمـی 
مسـتقل از نظـم فضایـی خـود شـهر باشـد. مفاهیـم 
عمومـا از طریـق فـرم، جنـس و اجـزاء کالبـدی محیط 

می‌شـوند. درک 
3.»ارتبـاط«: منظور از آن، تنظیم رابطه مردم و سـایر 
مـردم، عناصـر و مـردم و نیـز عناصـر و سـایر عناصـر 

است.
4.»زمـان«: شـهر می‌توانـد یکـی از مدل‌هـای آگاهانه 
نظم‌دهـی بـه زمـان را بپذیرنـد: زمـان طولـی، زمـان 
گذشـته‌گرایی.  یـا  آینده‌گرایـی  بازگشـتی،  و  دورانـی 
همچنیـن نظـم زمانـی بیشـتر بـا دو مفهـوم سـرعت 
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و نظـم سـنجیده می‌شـود. منظـور از سـرعت، تعـداد 
وقایـع در یـک واحـد زمـان اسـت و منظـور از نظـم 
نیـز توزیـع فعالیت‌هـا در طول زمـان. اهمیـت زمان در 
نظم‌بخشـی بـه محیـط بـه حدی اسـت کـه گاه ممکن 
اسـت گروه‌هایی بـا نظم‌هـای زمانی مختلـف، علی‌رغم 
حضـور در یـک فضای واحـد، هرگز یکدیگـر را نبینند. 
راپاپـورت در خوانـش اشـاره‌ها و نشـانه‌های فرهنگـی 

محیطـی بـر چنـد نکته اساسـی انگشـت می‌گـذارد: 
1- اول آن‌کـه تفسـیر ایـن نمادهـا وابسـته بـه زمینه و 

متنشـان است، 
2- دوم این‌کـه فهـم و تفسـیر آن‌هـا بـه صـورت تکـی 
امکان‌پذیـر نبـوده و بایـد در یـک نظـام و بـه صـورت 
دسـته‌جمعی )یعنـی مجموعـه نمادهـا در کنـار هـم( 
تحلیـل شـود. راپاپورت در ایـن رابطه می‌گویـد: »برای 
رسـاندن پیـام، یک اشـاره بـه تنهایی کفایـت نمی‌کند 
بلکـه بایـد تعـدادی اشـاره با هـم و در سـازگاری با هم 
عمـل کنند تـا ارتباط بهتر برقـرار شـود.« )1384، ص 

157( و 
3- سـوم، نقش دوگانه‌ها و اسـتخراج متضادها در درک 
معانی اسـت، چـرا که او معتقد اسـت معماری، تجسـد 
ذهن انسـان اسـت و شیوه سـازماندهی فضا، برگرفته از 
شـیوه‌ای کـه بر اسـاس آن، ذهن، جهـان را مقوله‌بندی 

و منظـم می‌کند. 
میل انسـان برای »شـکل دادن به محیط زیسـتِ« خود 

از کجـا نشـات می‌گیـرد و علـت آن چیسـت؟ راپاپورت 
در پاسـخ به این سـوال، رویکردی سـاختارگرایانه اتخاذ 
کـرده و آن را به »ویژگی‌های ذهن بشـر« ربط می‌دهد. 
این‌که بشـر دوسـت دارد بـا طبقه‌بندی، جهـان بی‌نظم 
را برای خود منظم کند و سـاخت مجتمع‌های زیسـتی 
نیز حاصل همین فعالیت ذهنی انسـانی اسـت؛ »تلاش 
بـرای مفهوم بخشـیدن به جهان و انسـانی کـردن آن از 
طریـق اعمـال نظمی خاص بر آن، نظمـی آگاهانه که با 
سـازماندهی و نامگـذاری حاصـل می‌شـود« )راپاپورت، 

1384، ص 17(.
مفهوم زمينه و شـكلگيري مجتمع هاي زيسـتي 

راپاپورت ديد  از 
نکتـه دیگـری که در مـورد ایـن رویکرد بیـان می‌کند، 
»اهمیـت متـن یـا زمینـه« در تفسـیر نشانه‌هاسـت. با 
ایـن مثال‌هـا راپاپـورت تاکیـد می‌کنـد که »شـکل، در 
زمینـه، معنـی پیـدا می‌کنـد« و بـرای فهم ایـن معنی، 

نیازمنـد شـناخت آن فرهنگ هسـتیم. 
 بيان يافته هاي تحقيق

از ديـدگاه راپاپـورت، پـس از طـرح تاثیـر محیـط بـر 
رفتـار، راپاپـورت در این‌جـا چگونگـی ایـن فرآینـد را 
زیـر سـوال می‌بـرد. به عبـارت دیگر سـوال او اینسـت، 
حـال کـه پذیرفته‌ایـم محیط، رفتـار را کنتـرل می‌کند 
و از آن‌جایـی کـه آن، واژگان و زبانـی بـرای ارتبـاط بـا 
افـراد نـدارد پـس چگونـه بـا آن‌هـا حـرف زده و پیـام 

نمودار 3. مفهوم نظم دهي به شهر و شكلگيري مجتمع 
هاي زيستي از ديدگاه راپاپورت؛ ماخذ: ترسيم نگارنده.

نمودار 4. اصول خوانش نشانه هاي فرهنگي در 
شكل گيري مجتمع هاي زيستي از ديدگاه راپاپورت؛ 

ماخذ: ترسيم نگارنده.
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خـود را منتقـل می‌کنـد؟ بنابرایـن، این متن اسـت که 
بـه توضیـح قواعد ظاهـری کمـک می‌کند و بـه هنگام 
طراحـی نیـز بایـد بـه همیـن معانـی موجـود در متـن 

کرد. توجـه 
معمـاری  فرهنگـی  نمادیـن  معنـای  مطالعـه 
و  شـكلگيري مجتمـع هـاي زيسـتي از ديـد 

راپاپـورت
در  و  پرداختـه  نمادشناسـی  توضیـح  بـه  راپاپـورت 
تعریـف نمـاد چنیـن می‌گویـد: »هرگونـه عینیتـی در 
تجربـه که انسـان بـرای آن معنی تعیین کرده اسـت.« 
کـه  راپاپـورت می‌گویـد  )راپاپـورت، 1384، ص 47( 
رویکـرد نمادشناسـی، در عرصه طراحی محیط نقشـی 
بـازی نکـرده و در مطالعـات مربـوط بـه معمـاری تـراز 
بـالا اسـتفاده می‌شـده اسـت. برخالف معنی‌شناسـان 
کـه بـر »متـن« یـا »زمینـه« بـرای فهـم نشـانه‌ها و 
چیزهـا تاکیـد دارند موضوع کلیـدی از نظـر طرفداران 
راپاپـورت می‌گویـد  اسـت.  رویکـرد، »سـاختار«  ایـن 
کـه از ایـن رویکـرد، امـروزه کمتر اسـتفاده می‌شـود و 
بیشـتر بـرای تحلیـل سـاختمان‌های تاریخی مناسـب 

اسـت. کاربـرد عمـده آن در فرهنگ‌هـای سـنتی بوده، 
محیط‌هایـی کـه در آن‌ها هنـوز انگاره‌هـای ذهنی قوی 
و واضحـی از محیـط مصنوع وجـود دارد. ایـن رویکرد، 
معنـای ویـژه‌ای بـرای هـر نمـاد در نظـر می‌گیـرد کـه 
بـه نظـر می‌رسـد تاحدی با تاکیـد رویکـرد قبلی مبنی 
بـر امـکان وجـود برداشـت‌های مختلـف از هر نمـاد در 
تعـارض اسـت. بـا این‌حال راپاپـورت تاکیـد می‌کند که 
گرچـه امـروزه نمادها نـه ثابتند و نه مشـترک، اما هنوز 
هـم در هـر قلمرو فرهنگی، تداعی‌های مشـترکی وجود 
دارد کـه از طریـق اسـتفاده یکنواخت، تقویت می‌شـود 
)راپاپـورت، 1384، ص 44(. ایـن رونـد تا بدان‌جا پیش 
می‌رونـد کـه برخـی نمادهـا ماهیـت فرافرهنگـی پیدا 

می‌کننـد. 
معمـاری  فرهنگـی  چندمجرایـی  معنـای  مطالعـه 
شـكلگيري مجتمـع هـاي زيسـتي از ديـد راپاپـورت 
معنـی  مطالعـه  در  رویکـردی  توضیـح  بـه  راپاپـورت 
می‌پـردازد، رویکـردی کـه معتقـد اسـت تاکنـون در 
مطالعـات محیطـی از آن اسـتفاده نشـده و خـودش، 
علاقمنـدی خاصـی به آن نشـان می‌دهد، تـا جایی که 

توضيحمولفه هاي شكلگيري

درك ناخوداگاه محيط 
سكونت

مـردم قبـل از آن‌کـه بـه صورتی خـودآگاه در مـورد یک محیط صحبـت کرده یـا آن‌را مورد 
تحلیـل و ارزیابـی قـرار دهنـد، بـه صورتـی ناخودآگاه نسـبت به آن حسـی پیـدا می‌کنند و 
تصویـر کاملـی از آن محیـط و ویژگی‌هایـش در ذهـن آن‌ها شـکل می‌بندد. بـه همین دلیل 
احسـاس می‌کننـد کـه برخـی نواحـی شـهری یا برخـی اشـکال خانه‌ها را دوسـت داشـته و 

یـا ندارند.
درك با اشاره ها و نشانه 

هاي فرهنگي
منظـور او اینسـت کـه انسـان‌ها قادرنـد محیـط را بـا اسـتفاده از اشـاره‌ها و نشـانه‌های آن 

کنند. معنـی 
راپاپـورت معتقـد اسـت ذهن انسـان همیشـه درحال معنی‌سـازی اسـت و به همیـن رو نیز همسازي معني و عملكرد

دسـت بـه تمایز و دسـته‌بندی محیـط پیرامونش می‌زنـد. از نظر او معنی، جـدای از عملکرد 
نیسـت، بلکه مهمترین جنبه آنسـت.

تكامل معني محيط در 
ذهن

همچنیـن تاکیـد می‌کنـد کـه چیزها معنـی را در خود جـای نداده‌انـد بلکه معنـی در ذهن 
انسان‌هاسـت.  از همیـن رو نیـز افـراد مختلـف می‌توانند با نـگاه کردن بـه چیزهای مختلف، 

معانـی متفاوتـی را از آن اخذ کنند.

جدول 2. مولفه هاي درك معناي محيط در شكلگيري مجتمع هاي زيستي از ديدگاه راپاپورت؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق، 
.1394
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حتـی همیـن کتاب خـود را بـر مبنـای آموزه‌هـای آن 
می‌نویسـد. در ایـن رویکـرد، کلیـه شـیوه‌های ارتباطی 
غیرکلامـی اعـم از تن صدا، حالات چهـره، وضعیت‌های 
کالبـدی، حـالات و روابـط افـراد بـه مثابـه نشـانه‌هایی 
بـه کمـک تکمیـل معنـای یـک کلام می‌آیـد و حتـی 
از خـود آن کلام، مهم‌تـر می‌شـود چـرا کـه سـریع‌تر و 
بیشـتر از کلام، مـورد توجـه مخاطبـان قـرار می‌گیرند. 
راپاپـورت، علت این مسـئله را »چندمجرایی« بودن آن 
یـاد می‌کنـد، یعنی حـواس بیشـتری را اعـم از بینایی، 
شـنوایی، بویایـی و... درگیـر معنـی می‌سـازد. او از آن 
جهـت بـه رویکـرد ارتباطـات غیرکلامـی در مطالعـه 
خـودش،  تعبیـر  بـه  کـه  می‌شـود  علاقمنـد  محیـط 
فاقـد  غیرکلامـی،  ارتباطـات  هماننـد  نیـز  محیط‌هـا 

واژه‌هـای صریـح بـرای بیـان معنی هسـتند. 
رویکـرد غیرکلامـی در درک معنـای فرهنگـی معماری 

در شـكلگيري مجتمـع هاي زيسـتي از ديـد راپاپورت
راپاپـورت، تلاش‌هایـی را بـرای فهـم معنـای محیـط با 
اسـتفاده از روش ارتباطـات غیرکلامی آغـاز می‌کند. او 
بحـث خـود را بـا سـوال چیسـتی اثـر محیط بـر رفتار 
افـراد شـروع کـرده و بـا ذکـر مثال‌هایی ثابـت می‌کند 
کـه محیـط، همان‌طـور کـه در ایجـاد خـود از افـراد و 
فرهنگشـان تاثیـر می‌پذیـرد پـس از آن می‌توانـد بـر 
رفتـار آن‌هـا نیز تاثیـر بگذارد. بـرای مثـال، راپاپورت از 
دو گـروه صحبـت می‌کند کـه یکی در فضایی زشـت و 
یکی در فضایی زیبا قرار داده شـده و سـپس از هرکدام 
خواسـته‌اند کـه ارزیابـی‌ای بـر یـک مجموعـه عکـس 
داشـته باشـند. نتیجـه آزمایـش حاکـی از آنسـت کـه 
افـراد واقـع شـده در محیـط زشـت، نمره‌هـای کمتری 
بـه عکس‌ها داده‌انـد. او از مقدمه اسـتفاده کرده و بحث 
تعامـل هویـت و موقعیـت را پیـش می‌کشـد، این‌کـه 

تصوير 2. مفهوم زمينه در درك و شكل گيري مجتمع هاي زيستي از ديدگاه راپاپورت؛ 
ماخذ: تصوير آرشيو نگارنده و توضيح: نگارنده. )*(برای توضیح این مطلب، راپاپورت از 
چندین مثال استفاده میک‌ند، از جمله اینک‌ه در یک مکان بیابانی و بدون درخت، کاشت 

درخت است که نشانه حضور انسان قلمداد می‌شود ولی در یک جنگل، کندن و از بین بردن 
درخت‌ها؛ و یا در شهری خشتی در پرو، کلیسا با رنگی سفید از بقیه بناها متمایز می‌شود 
ولی در برخی شهرهای جزایر یونان که همه بناهای معمولی آن سفیدرنگ هستند، دیگر 

رنگ سفید نمی‌تواند معرف حضور کلیسا باشد و در این‌جا باید از عناصر دیگری به عنوان 
متمایزکننده استفاده کرد، مثلًا از گنبد و یا مصالحی متفاوت از بافت زمینه.
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مـورد قضـاوت دیگـران قـرار می‌گیرند. 

 قابـل خوانـدن بودن نشـانه‌ها و اشـارات گرچه مسـئله 
مهمـی اسـت ولـی پیـش از آن، هـر اشـاره بایـد دیـده 
شـده و مـورد توجـه فـرد قـرار گیـرد؛ چـرا کـه تنهـا 
در ایـن صـورت می‌توانـد پیـام خـود را منتقـل کنـد. 
بنابرایـن نشـانه‌هایی کـه جلـب توجـه نمی‌کننـد و یـا 
نشـانه‌های ناخوانـا قابلیـت کنتـرل رفتـاری نخواهنـد 
داشـت. راپاپـورت در ایـن مورد تـا آنجا پیـش رفته که 
می‌گویـد: »محیـط‌ هماننـد فرهنگ، به طور سـنتی در 
شناسـاندن هنجارهای مناسـب رفتـاری در گروه نقش 
داشـته اسـت و بدون چنین مسـاعدتی، رفتـار صحیح، 
سـخت و طاقت‌فرسـا می‌شـود.« )راپاپورت، 1384، ص 

 .)67

معمـاری  فرهنگـی  اشـاره‌های  فهـم  قواعـد 
در شـكلگيري مجتمـع هـاي زيسـتي از ديـد 

راپاپـورت
 پرسـش بعـدی راپاپـورت دربـاره اینسـت کـه قواعـد 
فهـم اشـاره‌های معمـاری و محیـط، چگونه یـاد گرفته 
سـال‌های  در  معمـولا  آن‌هـا  از  بسـیاری  می‌شـوند؟ 
ابتدایـی زندگـی در طـول فرهنگ سـازی یـاد گرفتـه 
می‌شـوند و در مـورد مهاجـران نیـز، بـا ورود به محیط 
جدیـد، فرآینـد فرهنگ‌پذیـری فعـال شـده و قواعـد 
جدیـد آموختـه می‌شـوند. او در این‌جـا تاکیـد ویژه‌ای 
بـر نقـش فضـای خانگـی در فرهنگ‌پذیـری کـودکان 
می‌کنـد، خصوصـا کودکانـی کـه در مرحلـه پیـش از 
یادگیـری زبـان قـرار دارنـد. مثاًل، بچه‌هایـی کـه در 
اطـاق پـدر و مادر می‌خوابنـد درک متفاوتی نسـبت به 
فضـا دارند تـا بچه‌هایی که در فضایـی جداگانه پرورش 
میی‌ابنـد و یـا خانه‌هایی کـه قلمروهای جداگانـه زنانه/ 

تصوير 3. توالي پنجره ها و درك مردم از زشتي و زيبايي محيط؛ )*( توضيح: او برای توضیح این مطلب، 
عکس کیی از آگهی‌های چاپ شده درباره فروش یک ساختمان اداری را منتشر کرده و از خوانندگان 

می‌خواهد که آن‌را تحلیل کنند. این عکس، چه اشاراتی دارد و با کدام نشانه‌ها سعی بر ترغیب افراد به 
خریدن این بنا میک‌ند؟ توالی پنجره‌های نورانی و جهت رو به بالای آن، نوعی مفهوم پیشرفت، موفقیت 
و ارتقاء در کار را با خود حمل میک‌ند که گویی در این ساختمان امکان‌پذیر خواهد شد. راپاپورت از این 
مثال نتیجه می‌گیرد که مردم غالبا براساس خوانش نشانه‌های محیطی دست به عمل می‌زنند. بنابراین، 

زبانی که در این اشارات به کار می‌رود باید کاملا قابل درک باشد. اگر کدها فهمیده نشوند، فرد نمی‌تواند 
با محیط ارتباط برقرار کند. این تجربه بسیار شبیه همان اتفاقی است که برای افراد در محیط‌های 

ناآشنای فرهنگی می‌افتد و به اصطلاح، آن‌ها ‌را دچار شوک فرهنگی می‌سازد. 
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و  محیـط  بـه  نسـبت  متفاوتـی  درک  دارنـد  مردانـه 
اشـارات آن بـرای بچه‌هـا ایجـاد می‌کننـد. درک افـراد 
از نظـم/ بی‌نظمـی، رسـمی بودن/ غیررسـمی بـودن از 
خانـه دوران کودکـی به افراد آموخته می‌شـود. بنابراین 
طبـق نظر راپاپـورت، محیـط در عام‌تریـن معنای خود 
می‌توانـد بـه عنوان وسـیله‌ای آموزشـی بـرای کودکان 
در نظـر گرفتـه شـود. او در ادامـه می‌گویـد همان‌طـور 
کـه قضاوت افـراد درباره سـردی یا گرمی آب، بسـتگی 
به تجربیات حسـی پیشـین آن‌ها دارد تفسـیر و تحلیل 
آن‌هـا از محیـط نیز وابسـته به تجربه‌های گذشته‌شـان 
و تصاویـری اسـت کـه از آ‌ن‌هـا در ذهـن دارنـد. محیط 
کسـل‌کننده یـا جـذاب، محیـط آرام یـا شـلوغ، امن یا 
ناامـن، تمیـز یا کثیف، هماهنگ یـا ناهماهنگ و... همه 
بـه تجربیـات پیشـین انسـان‌ها بسـتگی دارد، این‌کـه 
یـک فرد از روسـتا آمده باشـد یا از کلان‌شـهر می‌تواند 
داوری او را دربـاره یـک شـهر متفـاوت از دیگـری کند 
چـرا کـه ایـن دو، »زمینه‌های ذهنـی متفاوتـی« دارند 
دگرگـون  را  محیطـی  نشـانه‌های  از  تفسیرشـان  کـه 
می‌سـازد. بنابرایـن، »گروه‌هـای بـا شـرایط متفـاوت، 
سـلیقه‌های کیفـی محیطی متفاوتـی  دارند و اشـارات 
مشـابه را بـه طور متفاوتـی ارزیابی می‌کننـد« )1384، 

ص 78(؛ بنابرایـن طراحان و اسـتفاده‌کنندگان، محیط 
را بـه گونـه‌ای متفـاوت می‌بینند و ارزیابـی می‌کنند به 
طـوری که معناهای مـورد نظر طراحـان، اغلب دریافت 
نمی‌شـود، اگـر شـود فهمیـده نمی‌شـود و یا اگر شـود 
احتمـال نپذیرفتن و رد شـدنش هسـت. بـرای اجتناب 
از ایـن اتفـاق، راپاپـورت، »یاد گرفتن دانـش فرهنگی و 
زمینه‌هـا« را بـه طراحـان توصیـه می‌کنـد که بـه زعم 

خـودش، کار چنـدان سـختی هم نیسـت. 
غیرمـادی  و  مـادی  از  اعـم  را  فرهنـگ  راپاپـورت، 
»اطلاعـات منجمـد« نامیده و تاکید می‌کند بیشـترین 
سـازگاری بیـن معانـی مرتبـط بـا محیط‌هـا و رفتارهـا 
رفتـار  مشـابهی  انگاره‌هـای  کـه  می‌بینیـم  زمانـی  را 
و محیـط را کنتـرل کننـد. بـه عبـارت دیگـر، محیـط 
بـر مبنـای ارزش‌هـا و اصولـی سـاخته شـده باشـد که 
رفتارهـای افـراد را نیـز شـکل داده و هدایـت می‌کنند. 
خلاصـه بحـث راپاپـورت آنسـت کـه افـراد بـا ورود بـه 
یـک محیـط، نشـانه‌ها و اشـاراتی را دیـده، فهمیـده و 
سـپس می‌پذیرنـد. اگـر تمـام ایـن مراحل به درسـتی 
طـی شـود طبـق دسـتورالعملی کـه محیـط بـه آن‌هـا 
را  سـازگاری  نوعـی  مـا  و  می‌کننـد  رفتـار  می‌دهـد 
شـاهدیم. ایـن اتفـاق آن‌قدر تکرار می‌شـود کـه بدیهی 

تصوير 4. تقسيم بندي فضا و اجزاي ثابت، نيمه ثابت و غير ثابت از ديدگاه راپاپورت؛ )*(راپاپورت 
در بین این انواع سه‌گانه فضا، دو مورد آخری را معنادارتر دانسته و می‌گوید که معانی بیشتر در 
آن‌ها کدگذاری شده و از خلال آن‌ها منتقل می‌شوند چرا که در بسیاری موارد، فضاهای ثابت، 

دقیقا کیی هستند و تنها فضاهای نیمه‌ثابت و یا غیرثابتند که ماهیت‌هایی جداگانه به آن‌ها 
می‌دهند. مثلاً در چتل هیوک، تفاوت اطاق‌های مسکونی و نمازخانه، نه در فضای ثابت بلکه در 

ملبمان و تزئینات اغراق شده و بسیار زیاد نمازخانه است. 
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بـه نظر می‌رسـد و شـاید کسـی متوجـه آن هم نشـود 
موضع‌گیـری  و  احسـاس  می‌گویـد  راپاپـورت  ولـی 
نسـبت بـه محیـط اصال بدیهـی نیسـت و کامال طی 
یـک فرآینـد شـکل می‌گیـرد، منتها مـا زمانـی متوجه 
ایـن فرآینـد می‌شـویم کـه کار بیفتـد و مختـل شـود 
و مـا دیگـر نتوانیـم قواعـد محیـط و رفتـاری را کـه از 
مـا مطالبـه می‌کنـد بفهمیم، مثـل زمانی کـه وارد یک 

فرهنـگ غریبـه می‌شـویم. 
نظریـات  از  اسـتفاده  بـا  را  نظریـات خـود  راپاپـورت، 
ادوارد هـال در تقسـیم‌بندی انـواع فضا کامـل می‌کند؛ 
و  نیمه‌ثابـت  ثابـت،  فضاهـای  سـه‌گانه  تقسـیم‌بندی 

غیرثابـت:
1. منظـور از فضاهـای ثابت، بخش‌هایی از فضا هسـتند 
کـه ندرتـا و به آهسـتگی تغییـر می‌کنند ماننـد عناصر 

معمارانـه‌ای چون در، دیـوار و غيره،
2. عناصـر نیمه‌ثابـت، انـواع چیدمـان، مبلمـان، پـرده، 
اثاثیـه، گیاهان و بخش‌هایی از فضا را شـامل می‌شـوند 

کـه بـه آسـانی و با سـرعت تغییـر می‌کنند. 
3. منظـور از عناصـر غیرثابت نیز انسـان‌ها هسـتند که 

مـدام در فضـا حرکـت می‌کننـد و جابه‌جا می‌شـوند. 
 البتـه راپاپـورت همچنـان بر ایـن نکته پافشـاری دارد 
که در گذشـته و معماری و شهرسـازی سنتی، فضاهای 
ثابت نسـبت به امروزشـان نقش به مراتب بیشـتری در 
برقـراری ارتبـاط و انتقـال پیـام داشـتند. )ایـن بحثـی 
اسـت که مفصلا در کتاب منشـا فرهنگـی مجتمع‌های 
زیسـتی بـه آن پرداختـه شـده اسـت.( ولی امـروزه که 
بلکـه در  نمی‌سـازد  را  ثابـت  اغلـب فضاهـای  مـردم، 
آن‌هـا سـکونت می‌کننـد نقـش عوامـل نیمه‌ثابـت بـه 
مراتـب بیشـتر اسـت چرا که هنـوز هم افـراد به محض 
تعویـض یـک خانه، شـروع بـه تغییرات اساسـی عناصر 
نیمه‌ثابـت آن متناسـب با سـلیقه و نیاز خـود می‌کنند؛ 
بـه عبـارت دیگر، فرآینـد شخصی‌سـازی فضـا را انجام 
می‌دهنـد. پـس از معرفـی دورنمایـی از نظریـه هال در 
بـاب فضـا، راپاپـورت بـه بحـث خـودش بازمی‌گـردد و 
در حـوزه  اعتبـار رویکـرد غیرکلامـی عمومـاً  این‌کـه 
عناصـر غیرثابـت )انسـان‌ها( اسـت ولـی او در این‌جـا 
آن‌را بـه شـکلی تعمیمی‌افتـه بـرای دو عنصـر دیگر نیز 

می‌کند.  اسـتفاده 

تصوير 5. ساخت كالبدي شهر دوره اشكاني و قاعده مركز- پيرامون و 
شكل گيري مجتمع هاي زيستي از ديد راپاپورت؛ ماخذ تصوير: حبيبي، 
1355. )*( توضيح: در بسیاری از جوامع سنتی، مکان مرکزی، به نوعی 
با شان و مقام در ارتباط است و ساختمان‌های واقع شده در پیرامون، 

عموما اهمیت کمتری داشته و به افراد دون‌پایه‌تری تعلق دارند. دوگانه 
راست/ چپ نیز از همین نوع است. 
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در  محیـط  و  معمـاری  فرهنگـی  خوانـش  »قواعـد 
شـكلگيري مجتمـع هـاي زيسـتي از ديـد راپاپـورت

راپاپـورت در ایـن‌ مرحلـه از کار خـود بـه معرفی برخی 
قواعـد خوانـش محیـط می‌پـردازد. از جملـه می‌گویـد 
عمومـا بناهایـی کـه در ارتفـاع قـرار دارنـد از اهمیـت 
بسـیاری  در  کـه  آن‌جایـی  از  برخوردارنـد.  بیشـتری 
در  ارتفـاع  بـا  عمومـا  مقـدس  بناهـای  فرهنگ‌هـا  از 
ارتباطنـد ذهـن در وهلـه اول، احتمـال خـاص بـودن 
آن‌هـا را می‌دهـد، خصوصـا اگـر مشـاهده‌کننده فردی 
از فرهنـگ تایلنـدی باشـد کـه در آن، سـنتاً هیچ‌کس 
نمی‌توانسـته بالاتر از سـاختمان شـاه، خانه‌اش را بسازد 
و یـا منقوش‌تـر و بـا تزئیناتـی بیشـتر و یـا در کامبوج، 
ایـن نجبـا هسـتند کـه خانه‌هـای خـود را بـر ارتفـاع 
می‌سـازند و بـردگان فقط مجـاز به خانه‌سـازی در کف 

هسـتند. قاعـده دیگـر، »مرکـز/ پیرامون« اسـت. 
در فرهنگ‌هـای زیادی، جهت راسـت، بـا مفهوم مثبت 
و خیـر در ارتبـاط بـوده و جهـت چـپ با مفهـوم منفی 
و شـر. رنگ‌هـا نیـز بخـش دیگـری از خوانـش قواعـد 
محیطـی هسـتند و جـزء اولیـن تفاوت‌هایـی هسـتند 
راپاپـورت می‌گویـد  بـه چشـم می‌آینـد.  کـه عمومـا 
گرچـه در فرهنـگ امـروز ایـالات متحـده، اسـتفاده از 

رنگ‌هـا در محیـط، اختیـاری اسـت ولـی در فرهنگـی 
مثـل فرهنـگ ناواهـو، رنگ‌هـا در طیفـی از خـوب و 
بـد قـرار گرفتـه و هویت‌هـای ویـژه‌ای دارند. بـه عنوان 
مثـال، سـفید و آبی، رنگ‌هـای مذکر قلمداد می‌شـوند 
و زرد و سـیاه، مونـث. دوگانـه مفهومـی سـیاه و سـفید 
نیـز در بسـیاری از فرهنگ‌هـا دیـده شـده و بـر محیط 
اعمـال می‌گـردد. )مثاًل رنگ کلیسـا را سـفید انتخاب 
می‌کننـد.( بـا این‌حـال برخـی رنگ‌هـا نیـز کمابیـش 
ماهیـت و معنایـی فرافرهنگـی پیـدا کرده‌انـد مثلا زرد 
بـه جهـت تداعـی خورشـید، رنـگ گرمـا و ثمربخشـی 
اسـت، قرمـز، یـادآور خون و خشـونت و قدرت و سـبز، 

نشـانی از جوانـی و بهـار و امید. 
عمـر بنـا، قاعـده محیطـی دیگـری اسـت کـه او به آن 
اشـاره می‌کنـد. قدیمـی بودن یـک بنا می‌تواند نشـانی 
از اهمیـت و مقـام آن باشـد ولـی ایـن نیـز بـه متـن 
وابسـته اسـت چـرا که به قول خـود راپاپـورت، بناها در 
آمریـکا، برخالف اروپـا که تاریخی می‌شـوند، فرسـوده 
می‌شـوند! جهـت قـرار گرفتـن بنـا هـم در برخـی از 
فرهنگ‌هـای سـنتی معنـادار بـوده اسـت. نـوع مصالح 
هـم در این‌جـا حائـز اهمیـت اسـت چـرا کـه مثال در 
دهکده‌هـای ابتدایـی آمریـکای کهـن، خشـت، تنها در 

تصوير 5. معناي تقدس رنگ در شكلگيري مفهوم مسكن؛ )*( راپاپورت از پکن باستان 
مثال می‌زند، شهری کم ارتفاع و خاکستری رنگ که مکان‌های مقدسش در مرکز و بر 
روی ارتفاع قرار داشت. این بناها ابعادشان بزرگتر از بناهای معمولی بود و شیکل‌تر و 

باتزئینات بیشتری ساخته شده و رنگ‌های بیشتری در آن‌ها وجود داشت. 
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می‌شـده،  اسـتفاده  عمومـی  سـاختمان‌های  سـاخت 
سـپس نخبگان از آن اسـتفاده کردند و درنهایت، عوام. 
یـا در برخـی مناطـق آمریـکای لاتین، هرچه از سـمت 
چـوب و بـام پوشـالی به سـمت گل و آجر قرمـز بروی، 
یعنـی حرکـت از طبیعت به سـمت فرهنگ و این یعنی 
تشـخص اجتماعی بیشـتر.  در بسـیاری از قسـمت‌های 
خاورمیانه، سـقف مسطح نشـانه‌ای از فقر است و سطح 
شـیب‌دار پوشـیده شـده بـا سـفال، نمـادی از موقعیت 
خـوب. بـرای همین بسـیاری از مردم حاضرند اسـتفاده 
بهتـر  موقعیـت  فـدای کسـب  را  پشـت‌بام  از  سـنتی 
اجتماعـی از طریـق سـقف‌های شـیب‌دار کننـد. امروزه 
نیـز، تراکـم، الگوهـای منظم شهرسـازی و یـا الگوهای 
پیچیـده و درهـم، حضـور درخـت و فضـای سـبز و یـا 
کمبـود آن، میـزان توجه به مسـئله تعمیـر و نگهداری 
بنا و مسـائلی از این دسـت، اشـاره‌های جدیدی هستند 

کـه بـر احسـاس مـا از فضـا تاثیـر می‌گذارند. 
در  و  محیـط  در  فرهنگـی  تعامالت  و  »معمـاری 
شـكلگيري مجتمـع هـاي زيسـتي از ديـد راپاپـورت

 آخریـن بحـث راپاپـورت بـه پرسـش کشـیدن ایـن 
مسـئله اسـت کـه افـراد چه‌طـور در فضاهـای عمومـی 
شـهری و یـا معمـاری با هم تعامـل می‌کننـد، درحالی 
تعامـل نمی‌کنـد؟  بـا غریبه‌هـا  کـه می‌دانیـم کسـی 
پاسـخ اینسـت: افـراد برخـی اشـاره‌ها و نشـانه‌ها را از 
ظاهـر و رفتار یکدیگـر دیده و تحلیـل می‌کنند، تناوب 
در دیـدن نیـز باعـث می‌شـود کـه آن فـرد را از دایـره 
غریبه‌هـا خـارج کـرده و آشـنا کننـد. ضمـن آن‌کـه 
محیط‌هـای عمومـی هـم رفته‌رفتـه تخصصی‌تـر شـده 
و امـکان برقـراری ارتباطاتـی را بیـن افـرادی همگـون 
افزایـش می‌دهنـد. بـه عبـارت دیگـر، ایـن محیط‌های 
عمومـی تخصصی شـده، برخی افـراد را بـه داخل خود 
دعـوت کرده و به برخـی دیگر می‌گوینـد: همان بیرون 
بمـان! بـه این واسـطه نیز مـکان، نقـش پررنگ‌تری در 
برقـراری و سـازماندهی ارتباطات انسـانی در شـهرهای 
ناهمگـن امـروز بـازی می‌کنـد.  اهمیـت ایـن مسـئله 
بـه قـدری اسـت کـه راپاپـورت تصریـح می‌کنـد کـه 
فضاهـا مـردم را به وضـوح طبقه‌بندی کـرده و تعاملات 

و ارتباطـات را محـدود می‌کننـد. چنان‌چـه اگـر هیـچ 
طبقه‌بنـدی‌ای وجـود نداشـته باشـد تعامالت کمتـر و 
کمتـر شـده و بـه حدی می‌رسـد کـه افراد دیگـر هیچ 

تعاملـی بـا بیگانـگان نخواهند داشـت.
هایدگـر بـا توجـه دادن بـه بعـد فرهنگـی سـکونت و 
منـوط دانسـتن »بـودن« انسـان بـه سـکنی گزیـدن، 
سـکونت را سـاختن یـک بنـا و اقامـت در آن نمی داند. 
بـه نظـر او سـکونت در نتیجـه ی برقراری تعـادل میان 
چهـار عنصـر خـود، خـدا، زمیـن و آسـمان حاصل می 
شـود. )غزنویـان، ص 22(. امـوس راپاپـورت میـل بـه 
اسـکان را از ویژگـی هـای زیربنایـی رفتـار انسـان مـی 
دانـد و حتـی دربـاره سـکونت گاههای نخسـتین، قائل 
بـه کارکـردی نـه صرفاً سـرپناهی بلکه بعـدی فرهنگی 
اسـت )راپاپـورت، 1384، ص 62(  بـه عبارتی مسـکن 
تنهـا یـک سـاختار نیسـت بلکه نهادی اسـت کـه برای 
پاسـخگویی بـه مجموعه ای پچیده از اهـداف ایجاد می 
شـود. از سـوی دیگر مسـکن پدیده ای اجتماعی اسـت 
و انتظـام و نـوع فضاهـا و همچنیـن فرم ظاهـری آن از 
عوامـل فرهنگی، اجتماعی و اقتصـادی تأثیر می پذیرد. 
هدف اصلی مسـکن به وجود آوردن محیطی سـازگار و 
منطبـق بر روش زندگی انسـان اسـت. عالوه بر تأمین 
نیازهـای فـردی، مسـکن باید قـادر به برآورده سـاختن 
نیازهـای اجتماعی انسـان نیـز باشـد )پوردیهیمی، ص 

 .)14
راپاپـورت سـعی می‌کند تمامـی بحث‌های بـالای خود 
را در قالـب مثال‌هـای خـرد )یـک بنـا( و کلان )یـک 
شـهر( اثبـات کنـد. او همچنیـن تاکید بسـیاری بر این 
نکتـه دارد کـه اسـتفاده از روش ارتبـاط غیرکلامـی در 
تحلیـل محیـط بسـیار سـاده اسـت. فقـط باید نسـبت 
بـه تفاوت‌هـا حسـاس بـود، آن‌هـا را دیـد، ثبـت کرد و 
بعـد با اسـتفاده از داده‌هـای موجود در همـان فرهنگ، 
دسـت بـه تحلیلـش زد. یکـی از مثال‌هـای او در این‌جا 
مقایسـه سـاختار دادگاه‌هـا در چنـد کشـور مختلـف  
اسـت. او می‌گویـد  کـه حتـی بـا دیـدن یـک دادگاه 
خالـی و بررسـی تقسـیمات فضایـی آن می‌تـوان بـه 

اطلاعاتـی درخصـوص آن فرهنـگ دسـت یافـت. 
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راپاپورت سـعی دارد به این سـوال ساده و ظاهراً بدیهی 
پاسـخ دهـد که چرا انسـان‌ها بـه معمـاری روی آوردند 
و معمـاری، بـه چـه نیـازی از آن‌هـا پاسـخ مـی‌داد؟ او 
در همـان ابتـدا پاسـخ‌های کلیشـه‌ای را کـه احتمالا به 
ذهـن مخاطـب می‌رسـد مطـرح کـرده و رد می‌کنـد: 
»در پاسـخ بـه این سـوال کـه معماری از چه آغاز شـده 
اغلـب مـردم بـه ظـن قـوی خواهند گفـت از سـاختن 
سـرپناه. البته اولین بناها سـکونتگاه بوده و انسـان‌های 
بـرای بقـا احتیـاج به سـرپناه دارنـد ولی سـرپناه بودن 
تنهـا کار یا حتی کار اساسـی خانه نیسـت.« )راپاپورت، 
1382، ص 57( او در ادامـه بـه صورتـی مفصل به ارائه 
پاسـخ خـود بـه ایـن سـوال می‌پـردازد. مثل همـه آثار 
راپاپـورت، این مقالـه نیز مملو از مثال‌هـای متعددی از 
نقـاط مختلـف دنیا و دوره‌هـای مختلف تاریخی اسـت. 
آموزه‌هـای میان‌فرهنگـی و تاریخـی از نظـر او دو منبع 
علمـی مهـم هسـتند کـه بـا بسـط مصادیـق می‌توانند 
بـه نظریه‌پـردازی قوی‌تـر و تعمیم‌هـای معتبرتر کمک 
کننـد و مجموعه‌هایـی قانون‌منـد از دل آشـفتگی‌های 

پیرامون بیرون بکشـند. 
برای پاسـخ به سـوال چرایی معماری، او ابتدا از زندگی 
حیوانـات شـروع کـرده و می‌گویـد که حتـی آن‌ها هم 
فضاهـا را از هـم تفکیـک کـرده و برای خـود مکان‌های 
سـکونت،  ویـژه  مکان‌هایـی  می‌سـازند،  ویـژه‌ای 
تخم‌گـذاری، قلمـرو، لانه‌سـازی، تغذیـه و جفت‌گیری. 
علـت این‌کـه پذیـرش ایـن مسـئله بـرای مـا سـخت 
از آن‌جـا نشـات می‌گیـرد  بـاور راپاپـورت  بـه  اسـت، 
کـه مـا شـناخت کافـی از حیوانـات وحشـی نداریـم و 
حیوانـات اهلـی نیز بسـیاری از این توان‌هـای خود را به 
مـرور از دسـت داده‌انـد ولـی واقعیت آنسـت که چنین 
اتفاقـی بـه کـرات در زندگـی آن‌هـا می‌افتـد و مسـئله 
قلمـرو، دقیقـا بـه همیـن نظم‌دهی بـه فضا اشـاره دارد 
کـه خـود، نوعی سـاختن محیط اسـت. در این‌جـا باید 
بـه ایـن مسـئله توجه داشـت کـه منظـور راپاپـورت از 
سـاختن، صرفـا دیـوار کشـیدن و سـقف زدن نیسـت، 
او سـاختن را نظـم دادن محیـط بـر مبنـای یـک مدل 
ذهنـی می‌دانـد و بـه همیـن‌رو می‌گویـد حتـی بومیان 

اسـترالیایی که سـاختمانی نمی‌سـازند، عمل تفکیک و 
تمایزبخشـی فضایی را انجام می‌دهنـد، مثلا زنان آن‌ها 
بـه کـرات دورتـادور منزل را به شـکل دایـره‌ای به قطر 
9 متـر جـارو می‌کننـد و همیـن تغییـر شـکل ظاهری 
زمیـن، مـرزی مهـم میـان فضـای عمومـی اردوگاه و 
فضـای خصوصـی خانـواده آن‌هـا محسـوب می‌شـود. 
او ادامـه می‌دهـد در سراسـر قلمـرو ایـن بومیـان، هیچ 
دیـوار حائلـی نیسـت ولـی مـرز بیـن محیـط خارجـی 
بیابـان، محیـط نیمه‌داخلـی اردوگاه و محیـط داخلـی 
خانواده‌ها همواره مشـخص اسـت و کسـی به آن تعدی 
نمی‌کنـد. این‌جـا راپاپـورت می‌گویـد کـه گرچـه در و 
دیـوار و نـرده و نظایـر آن، عموما برای تعییـن مرزهای 
داخل/خـارج، مقدس/نامقـدس، مذکر/مونـث، عمومـی/

ولـی  می‌رونـد  کار  بـه  و...  جلویی/پشـتی  خصوصـی، 
همـواره مرزهایـی نامرئـی هـم وجـود دارند کـه گرچه 
مـراودات  در  و  شـده  سـاخته  ولـی  نمی‌شـود  دیـده 
تک‌اطاقـه  خانه‌هـای  تعیین‌کننده‌اند؛مثال  اجتماعـی، 
قـوم مایـا کـه بـی هیـچ تقسـیم‌بندی کالبـدی‌ای تنها 
از طریـق یـک نظـام ذهنی پیچیـده به دو بخـش زنانه 
و مردانـه تقسـیم می‌شـوند. ایـن مرزهـای نامرئـی را با 
ذکـر مثال‌هـای متعـددی درخصـوص »آداب ورود« در 
فرهنگ‌هـای مختلـف توضیـح می‌دهـد. مثال شـاخص 
و  نـروژ  در  قدیمـی  دهقانـی  خانه‌هـای  این‌جـا  در  او 
سـوئد اسـت که غریبه‌ها با رسـیدن به تیـر مخصوصی 
در سـقف بنا می‌بایسـت ایسـتاده و اذن دخـول بگیرند 
بـا این‌کـه ظاهـرا تـا همان‌جـا هـم در داخـل اطـاق 

 . هستند
 راپاپـورت پـس از ایـن مقدمـه، بـه زندگی انسـان‌های 
آثـار  اولیـن  از  بـه نمونه‌هایـی  اولیـه رجـوع کـرده و 
معمـاری بـه جامانـده می‌گـردد، آثـاری کـه برخالف 
نظـام بومیـان اسـترالیا، چیز محسوسـی از خـود به جا 
گذاشـته‌اند کـه قابـل بررسـی اسـت. او بـه بقایـای بـه 
جـا مانـده از خانـه اسـترال‌اپتیک‌ها در اولدوایـی جرج 
تانزانیـا اشـاره می‌کنـد کـه 1/8 میلیـون سـال قدمـت 
دارد و یـا کلبـه  300 هـزار سـاله تراآماتـا در نزدیکـی 
نیس فرانسـه. نتیجه او از این بحث آنسـت که معماری 
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بـه معنای »هرگونه ساخت‌وسـازی که محیـط مادی را 
براسـاس قالـب ذهنی نظام‌بخشـی، آگانـه تغییر دهد« 
)همـان: 69( سـابقه‌ای بسـیار قدیمی‌تـر از آن دارد که 
مـا فکـر می‌کنیـم. بـه عبـارت دیگـر، راپاپـورت تاکید 
می‌کنـد که سـابقه معماری، بسـیار قدیمی‌تـر از اولین 
معمار اسـت. از این‌جا به بعد او مشـخصا به سـوال اول 
خـود بازمی‌گـردد، این‌کـه چـرا انسـان‌ها سـاخته‌اند؟ 
حـال اگـر نیاز انسـان‌ها بـه سـرپناه بود که معمـاری را 
بـه وجـود آورد پس این سـوالات را چه‌طور می‌بایسـت 
پاسـخ داد؟ او در این‌جـا مجـددا نظریـه خـود را درباره 
رابطـه بیـن معمـاری و ذهـن مطـرح کـرده و می‌گوید 
کـه تمایزهـای هسـتی ابتدا شـناخته شـده، سـپس با 
زبـان تشـریح و در نهایـت، بـا معمـاری، بنـا می‌شـوند. 
مصنـوع،  »هـر شـیء  کـه  می‌کنـد  تاکیـد  راپاپـورت 
هرقدر هم که سـاده باشـد باید پیش از سـاخته شـدن، 
در مقـام ایـده‌ای وجود داشـته باشـد. این شـیء پس از 
آن‌کـه سـاخته شـد بـه مـا در یـادآوری آن ایـده اولیه 
کمـک می‌کنـد.« )همـان، ص 88( بنابرایـن معمـاری، 
تجسـد آرمان‌هـا و باورهـای هـر قـوم اسـت و آن‌هـا را 
بـه افـراد متذکـر می‌شـود. در حالـت سـنتی، این نظم 
آرمانـی را هـم در شـهر و هـم در بناهـا می‌تـوان دیـد 
چنان‌کـه بـه قـول آلـدو وان ایِـک   »هـر بنـا، شـهری 
اسـت کوچک و هر شـهر، بنایـی بـزرگ.« در تایید این 
نـگاه، راپاپـورت نیـز از چندین مثال عینـی یاد می‌کند. 
یکـی ازبارزتریـن ایـن مثال‌هـا معمـاری لپنسـکی ویر  
یوگوسالوی اسـت کـه مربوط بـه هزاره هفتـم پیش از 
مالید اسـت. در این منطقـه، هم فرم کلی شـهر و فرم 
هـم تک‌تک خانه‌ها ذوزنقه‌ای شـکل اسـت کـه مبتنی 

بـر حالت خـاص دفن امواتشـان اسـت. 
او ایـن نکتـه را نیـز خاطرنشـان می‌سـازد کـه بناهـای 
مختلـف مسـکونی و غیرمسـکونی هـم در گذشـته از 
یـک مـدل پیـروی می‌کرده‌انـد و بناهای غیرمسـکونی 
یـا مقیاس‌هـای  )ماننـد فضاهـای مذهبـی(  شـاخص 
بزرگتـری داشـته، یـا تزئینـات بیشـتری و یـا در مکان 
ویـژه‌ای واقع می‌شـده اسـت. راپاپـورت در تاثیرپذیری 
معمـاری از فرهنـگ تـا آنجـا پیـش مـی‌رود کـه رفتار 

انسـان را بـه نمایشـی تشـبیه می‌کنـد، نمایشـی کـه 
معمـاری، صحنـه آن‌را بـرای ایفای بهتـر نقش‌ها فراهم 
می‌سـازد. در ایـن نـگاه، سـاختمان‌ها وسـایلی بـرای 
تنظمیـم رفتارهـای انسـان هسـتند. بـه عنـوان مثـال، 
خانـه مـردم تمِِـن  در آفریقـا با هـدف برقـراری ارتباط 
بـا نیـاکان بـه منظـور طلـب برکـت از آن‌هـا سـاخته 
شـده و یـا بسـیاری از بناهـای سـنتی درواقع نمایشـی 
از صـور آسـمانی تلقـی می‌شـده‌اند. بنابرایـن راپاپورت 
یک‌بـار دیگـر بـر نقـش مذهـب بـه عنـوان نظم‌دهنده 
نظـام ذهنـی و نظم‌دهنـده نظـام فضایـی تاکیـد کرده 
و بـه نوعی، خاسـتگاه معمـاری در جوامع سـنتی را در 

آموزه‌هـای حاصـل از آن می‌دانـد. 
راپاپـورت خـود بـر ایـن نکتـه انگشـت می‌گـذارد کـه 
در گذشـته، چنیـن نمادپردازی‌هایـی هـم در بناهـای 
مسـکونی و هـم غیرمسـکونی )بـه ویژه مقـدس( دیده 
می‌شـد ولـی با گـذر زمـان، تدریجـا به سـاختمان‌های 
غیرمسـکونی محدود می‌شـود. او طبق عادت همیشگی 
خـود، صحبتـش را بـا تاکیـد بـر ضـرورت توجـه بـه 
فرهنـگ در طراحی‌هـا و ساخت‌وسـازها پایـان بـرده و 
خاطـر نشـان می‌سـازد کـه محیط‌هـای سـازگار، چون 
در انطبـاق بـا انسـان‌ها و فرهنگشـان شـکل می‌گیرند 
عمومـا تنـش کمتـری را بـروز می‌دهنـد، نسـبت بـه 
زمانـی که افـراد مجبورند خـود را با محیطی ناسـازگار 
وفـق دهنـد. نظـر وی، چنیـن اسـت: »معمـاری زمانی 
بهتـر درک می‌شـود کـه فراتـر از سـرپناه و فراتـر از 
پاسـخی بـه کارکردهـای آشـکار و ظاهـری بـدان نظـر 
شـود. لـذا بیـان همـه چیزهایـی کـه سـاختمان‌ها و 
محیط‌هـای مصنـوع انجـام می‌دهند و هسـتند بسـیار 
ضـروری می‌شـود و باید محقق شـود. هرچه ما بیشـتر 
می‌شـود.«  محقـق  بیشـتر  بیندیشـیم  گونـه  بدیـن 

)همـان: 93(
فرهنگ و شـکلگیری محله )باهمسـتانهای شـهری( در 

شـكلگيري مجتمع هاي زيسـتي از ديـد راپاپورت
مهم‌تریـن سـوال ایـن بخش رسـاله، محله‌های شـهری 
و نقـش فرهنـگ  در شـکلگیری و سـیر تحـولات و 
تطـورات آن اسـت؛ این‌کـه آیـا هم‌اکنـون وجـود دارند 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

25
-0

7-
02

 ]
 

                            22 / 34

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-822-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 42 بهار 95
No.42 Spring 2016 

391

یـا خیـر؟ و چـرا؟ در پاسـخ بـه ایـن سـوال راپاپـورت 
سـعی می‌کنـد بـا یـک »رویکـرد انسـان- محیـط« به 
این سـوال پاسـخ دهد. محله از نظر راپاپورت، واسـطی 
میـان محـل سـکونت هـر فرد بـا کل شـهر اسـت چرا 
کـه در بسـیاری از شـهرهای امـروزی دیگـر یـک نفـر 
تمـام شـهر را بلـد نبـوده و بـا آن سـروکار نـدارد ولـی 
بـا محلـه‌اش بـه عنـوان یـک حلقـه واسـط مـدام در 
ارتبـاط اسـت. راپاپـورت، محلـه را به مراتـب کوچک‌تر 
از واحدهـای همسـایگی مدنظـر برنامه‌ریـزان شـهری 
دانسـته و معتقد اسـت آن بیش از هـر چیز یک تعریف 
ذهنـی اسـت کـه بـا ترکیبـی از مولفه‌هـای اجتماعـی 
و فضایـی تشـکیل شـده اسـت. گسـتره آن‌هـم بـرای 
آن‌کـه بتوانـد مورد توافق همه باشـد عموما با یکسـری 
نشـانه‌های کالبدی و اجتماعی مشـخص شـده است. او 
همچنیـن بـه این مسـئله اشـاره دارد که مفهـوم محله 
بـرای افـراد و جمعیت‌هـای مختلـف متفـاوت اسـت و 
نسـبت به شاخص‌های سـن، جنس، سـبک زندگی و... 
از درجـه اهمیت کمتر یا بیشـتری بـرای افراد برخوردار 
می‌شـود، او بـه مسـئله »همگنی در محله‌هـا« پرداخته 

و درخصـوص آن سـه سـوال را مطـرح می‌کنـد: 
1. منظـور از همگنـی یـک محله چیسـت و آیا محله‌ها 

باید همگن باشـند؟
2. تا چه اندازه از همگنی برای یک محله نیاز است؟

میـان  متقابـل  کنـش  بیشـتر  همگـن  محله‌هـای   .3
محله‌هـای  یـا  می‌کننـد  ایجـاد  مختلـف  گروههـای 

ناهمگـن؟ 
»ایـن  می‌گویـد:  اول  سـوال  درخصـوص  راپاپـورت 

نکتـه تقریبـا مـورد توافـق اسـت و نیـازی بـه اثبـات 
نـدارد کـه محله‌هـای همگـن در طـول تاریـخ حضـور 
دائمـی داشـته‌اند و ایـن امـر را داده‌هـای تاریخـی و 
محله‌هـا{  }ایـن  می‌کننـد.  تاییـد  باستان‌شـناختی 
در برخـی مـکان هـا همچـون هنـد و آسـیای شـرقی 
و در برخـی از دورانهـا همچـون هنـگام مهاجرتهـای 
تغییـرات سـریع فرهنگـی شـکل  یـا  و  دسـته‌جمعی 
یافته‌تـر هسـتند و برای برخی از گروه‌هـا همچون گروه 
هـای تحت فشـار و یا محلی‌هـا )localities( به معنای 
گـروه هایـی که مکان برای آنها بسـیار برجسـته و مهم 
اسـت، به نسـبت دیگـران با اهمیت‌تـر بـوده و بنابراین 
در میـان آنهـا متداول‌تـر بـوده اسـت، چـرا کـه نوعـی 
حمایـت ذهنـی را ایجـاد می‌کـرده اسـت.« )راپاپورت، 
ترجمـه اسـماعیلی( او شـاخص‌های ایـن همگنـی را 
امـری مکان‌منـد و زمان‌منـد دانسـته بااین‌حـال اضافه 
می‌کنـد کـه متغیرهایـی چـون مذهـب، طبقـه، نـژاد، 
مکان اولیه)منشـا(، خویشـاوندی، کاسـت، زبان، مرحله 
زندگـی، تحصالیت، مجموعـه علائق، شـغل، سـن و ... 
در آن موثـر بوده‌انـد. امروز اما سـبک زندگـی به عنوان 
پـرورش  منابـع،  از  بهره‌بـرداری  چگونگـی  »انتخـاب 
کـودکان، عادات غذایـی، الگوهای زمانـی و ...« )همان( 
در حـال تبدیـل شـدن به مهمتریـن متغیـر در تعریف 
تاکیـد می‌کنـد  راپاپـورت  بااین‌حـال  همگنـی اسـت. 
کـه ایـن همگنـی همـواره یـک امـر ذهنـی اسـت و به 
همیـن رو نبایـد تعجـب کنیـم اگـر کـه یـک محله به 
ظاهـر ناهمگـن، در درون خـود احسـاس همگنی کند! 
درمقابـل، همگنی‌هـای ظاهـری و تحمیلی نیـز عموماً 

راپاپورت، 1366: 38 راپاپورت، 1382: 76راپاپورت، 1382: 76
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نمی‌تواننـد بـه خوبـی عمـل کنند. 
در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چـرا محله‌هـا تمایـل بـه 
همگنـی دارنـد؟، راپاپورت حین بحثهایـش آن‌را مطرح 
کـرده و ایـن مـوارد را بـه عنـوان پاسـخ ارائـه می‌دهد: 
همگونـی، پیش‌بینی پذیـری را برای افـراد افزایش داده 
و بـه ایـن ترتیب باعث کاهش اسـترس می‌شـود. قواعد 
درسـت عمل کـردن را در شـرایط مختلـف بـه افـراد 
داده و ماننـد یـک سـپر دفاعـی عمـل می‌کنـد. امکان 
خـود کنترلـی را فراهـم کـرده و بنابرایـن بهـره گیری 
از قوانیـن و کنترلهـای غیررسـمی را نسـبت بـه قوانین 
رسـمی افزایـش می‌دهـد. ایـن امـر موجـب همـکاری، 
و  افـراد شـده  نزدیـک  ارتبـاط  برقـراری  و  مشـارکت 
انعطاف پذیـری اسـت. همچنیـن در مواقـع  متضمـن 
فشـار و تغییـرات فرهنگـی، امـکان حمایتهـای متقابل 
افـراد از هـم را فراهـم می‌کنـد. عالوه بـر همـه این‌ها 
از منظر طراحی شـهری هم موجب شـخصیت بخشـی 
و شـکل گیری یک شـخصیت منسـجم در گوشـه‌ای از 
شـهر می‌شـود. پـس از ارائـه این شـواهد دربـاره تمایل 
محله‌هـا بـه همگنی، پرسـش دیگری را دربـاره مقیاس 
ایـن همگنـی مطـرح می‌کنـد، موضوعـی کـه بـه زعم 
خـود او تاکنـون مطالعات کافـی بر رویش انجام نشـده 
اسـت. او تاکیـد می‌کند که داشـتن یک محـدود بزرگ 
همگـن مثاًل بـا جمعیت 10 هـزار نفر، گرچـه ناممکن 
نیسـت ولـی بسـیار سـخت بـوده و بـه نـدرت اتفـاق 
می‌افتـد. بـا این‌حـال این‌کـه شـاخص همگنـی را چـه 
چیـز در نظـر بگیریـم می‌توانـد راهگشـا باشـد. نتیجه 
ایـن بحـث آنسـت کـه همگنی، بیشـتر در قالـب محله 
کوچـک  قابل بررسـی اسـت و افـراد گروههای مختلف 
بـرای آن‌کـه بتواننـد از دیگـران اطالع داشـته باشـند 
بایـد عرصه‌هـای همگـن، بـه لحـاظ مقیـاس کوچـک 
اهمیـت مسـئله همگنـی،  بـا وجـود  این‌کـه  باشـند. 
چـرا نظریه‌‌هـای طراحـی شـهر، عمومـا بـه طراحـی 
محله‌هـای ناهمگـن تاکیـد دارنـد؟ او بـه ایـن سـوال 
چنیـن پاسـخ می‌دهـد: »اصلی‌تریـن دلیـل آن تمایـل 
بـرای ایجاد ارتبـاط میان گروههای گوناگونـی بوده و از 
طراحـی محله‌های ناهمگـن به عنوان ابـزاری در جهت 

نیـل بـه آن اسـتفاده شـده اسـت.« مسـئله همگنی یا 
مهم‌تریـن  از  یکـی  شـهری  محله‌هـای  در  ناهمگنـی 
بحث‌هـای شـهری اسـت و بحث‌هـای مفصلـی را بیـن 
موافقـان و مخالفـان ایجـاد کرده اسـت. راپاپـورت خود 
از موافقـان همگنـی اسـت و معقتـد اسـت کـه صـرف 
همجـواری افـراد بـا هـم نمی‌توانـد منجـر بـه ارتبـاط 
آن‌هـا شـود و حتـی در برخـی مـوارد، خـود بـه عاملی 
بـرای کناره‌گیـری و یـا حتـی تضـاد تبدیـل می‌شـود. 
می‌شـود.  بیشـتر  همگنـی  ضـرورت  کـه  این‌جاسـت 
راپاپورت می‌گوید که سیسـتم شـناختی انسـان، تمایل 
بـه دسـته‌بندی افـراد در قالب »مـا« و »آن‌هـا« دارد و 
ایـن درحالی اسـت که مردم زمانی سـهل‌تر بـا دیگران 
وارد مـراوده می‌شـوند کـه بتوانند آنهـا را در یک فضای 
اجتماعـی آشـنا قـرار دهنـد، فضایـی کـه دیگـر با هم 
غریبـه نباشـند. او همچنیـن بـه صـرف وجـود همگنی 
بـرای ایجـاد ارتبـاط در محله‌هـای شـهری قانـع نبوده 
و اضافـه می‌کنـد: »بـرای آنکـه کنش متقابـل رخ دهد، 
بایـد فضاهایی کـه می‌تـوان آن‌ها را عرصه‌هـای خنثی 
نامیـد، وجود داشـته باشـند.« برخی پارک‌هـا، فضاهای 
خریـد و سـوپرمارکت‌ها، فضاهـای کاری می‌تواننـد در 
زمـره فضاهـای خنثـی یک محله محسـوب شـوند. این 
درحالیسـت کـه بـه گفتـه خـود او »مـدارس علی‌رغم 
اینکه اغلب توسـط طراحان پیشـنهاد می‌شـوند در این 
زمینـه کمتـر موفـق بوده‌انـد و این در شـرایطی اسـت 
که مدارس در تعریف سـبک زندگی، پـرورش کودکان، 
زبـان و رفتـار آنها بسـیار نقش بـازی می‌کننـد و اغلب 

از شـرایط انتخـاب محله‌هـا توسـط افراد اسـت.« 
نکتـه دیگـری که راپاپـورت بـه آن می‌پـردازد ضرورت 
وجـود فاصلـه و خلوت‌گزینـی بـرای ایجـاد ارتباطـات 
اجتماعـی اسـت. او در این‌بـاره می‌گویـد: »دسـتاورد 
بسـیار عـام و دور از انتظـار مطالعات انسـان- محیط در 
مقیاسـهای گوناگون اتاق، خانه، مجموعـه‌ای از خانه‌ها، 
فضاهـای بـاز و محله‌ها نشـان داده اسـت که مـردم در 
شـرایطی می‌تواننـد در یـک عرصـه خصوصـی بماننـد 
یـا در آن گوشـه اختیارکننـد، بسـیار بهتـر بـا دیگـران 
ارتبـاط برقـرار می‌کننـد. از طـرف دیگـر در شـرایطی 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

25
-0

7-
02

 ]
 

                            24 / 34

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-822-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 42 بهار 95
No.42 Spring 2016 

393

کـه اگـر در مکانـی بدونـه وجـود ایـن عرصه‌هـای امن 
در کنـار یکدیگـر قـرار گیرنـد، مـراوده آنها بـه حداقل 
می‌رسـد.« او بـه ایـن مسـئله در کارهـای دیگـر خـود 
هـم به کرات اشـاره کرده که طبق مطالعـات، ارتباطات 
مردمـی کـه در خانه‌هـای شـخصی و بـا فاصلـه از هـم 
زندگـی می‌کننـد به مراتب بیشـتر از مردمی اسـت که 

در آپارتمـان و در مجـاورت نزدیـک هـم قـرار دارند. 
تذکـر عمـده امـروز جامعـه شناسـان درخصـوص چند 

اسـت: نکته 
1.اول، دوگانـه موجـود بیـن برخی طراحان شـهری که 
عـده‌ای بر شـهر ذهـن تاکیـد دارند و این‌کـه همه چیز 
ذهنـی اسـت و بسـیاری از متغیرهـا بـا تعاریـف ذهنی 
مرتبطنـد و عـده دیگـری آن‌را رد کـرده و نسـبت بـه 

بی‌توجهـی بـه شـهر واقعـی هشـدار می‌دهند. 
2.دوم اینکـه، یکی از دسـتاوردهای مشـخص مطالعات 
انسـان- محیـط این اسـت که، این محیط ذهنی اسـت 
کـه بـر رفتـار تاثیرگـذار اسـت، امـا این محیـط ذهنی 
کاملا دلبخواه نیسـت و در ذهن ما ایجاد نشـده اسـت. 
ایـن )محیـط( از محیـط بیرونـی ایجـاد شـده هر چند 
کـه ممکـن اسـت تغییـر شـکل یافتـه باشـد، و محیط 
ذهنـی تغییـر شـکل یافتـه اسـت.یکی از محورهـای 
پژوهـش انسـان- محیـط بـه عنـوان مثـال شـناخت 

محیطـی دقیقـا مطالعـه ایـن تغییرات اسـت.«
3.بـه نظـر می‌رسـد کـه کار طراحـان، فراهـم کـردن 
محیـط هایـی باشـد کـه بـه مـردم در سـاخت محیط 
هـای مناسـب در ذهنشـان یـاری می‌رسـاند. محیـط 
هایـی کـه آنهـا بـه آن تمایـل دارنـد، و منطبـق بـر 
تصاویـر و  آرمـان هـای آنهـا اسـت. محله‌هـا  از آن رو 
کـه  بـرای گـروه هـای خـاص مـردم بـه شـیوه‌ای کـه 
آنهـا نیـاز دارنـد، عمل کننـد،  باید بر اسـاس مطالعات 
انسـان- محیـط طراحی شـوند و نه بر اسـاس حدسـها 

و آرزوهـا. 
نتیجـه راپاپـورت از بحـث همگنـی یـا ناهمگنـی در 
ایـن  بـه  او  »همگنـی«.  اینسـت:  شـهری  محله‌هـای 
مسـئله در کارهـای دیگـر خـود هـم تاکیداتی داشـته، 
از آن جملـه می‌تـوان بـه کتاب »معنی محیط سـاخته 

شـده« اشـاره کـرد، آن‌جـا کـه می‌گویـد: »مـردم بـه 
حومه‌هـای شـهری از دسـت شـهر و مشـکلاتش فـرار 
می‌کننـد و از آپارتمان‌هـای بلنـد فـرار می‌کننـد و این 
مسـئله شـهری مثـل حشـره آن‌هـا را تعقیـب می‌کند. 
معانـی ایـن سـاختمان‌ها همچنین بـه عنـوان انعکاس 
بدی‌هـای اجتماعـی نگاه شـده به طوری کـه جمعیتی 
ناهمگـون را می‌نمایاند درحالی که سـاکنان، آرزومندند 
کـه در نواحـی همگـون زندگـی کننـد.« )1384: 30(.
فرهنـگ و شـکلگیری مسـکن در شـكلگيري 

مجتمـع هـاي زيسـتي از ديـد راپاپـورت
شـکلگیری مسـکن و نیـاز انسـان بـه سـاخت خانـه از 
مهمترین پرسـش های فـراروی اندیشـمندان مطالعات 
شـهری اسـت. در هـر حـال ایـن فرایند شـکلگیری در 
نگاه ریشـه شـناختی و بسترشناسـی فرهنگی به موارد 

زیر اشـاره دارد:
1.دسـته اول مشـتمل بـر »مطالعـات فرهنگی« اسـت 
کـه پرچمـدار مطالعـات مسـکن بـا رویکـرد فرهنگـی 
راپاپـورت اسـت. ایـن دسـته از مطالعـات در پی تحلیل 
فرهنگـی رابطـه میـان خانـه )مسـکن/ سـکونتگاه( و 
هویـت هسـتند. در ایـن تیـپ از مطالعـات بـر ابهـام 
مفهـوم خانـه تأکیـد می شـود چـرا که ایـن مفهوم هم 
بـه سـکونتگاه واقعی اشـاره دارد و هم به خانـه آرمانی.

2.دسـته دوم که سـنتی دیرینه در »مطالعات مسـکن« 
بـه شـمار مـی رود، ریشـه در فلسـفه و جغرافیـا دارد. 
در ایـن دسـته مطالعـات کـه پدیدارشناسـی هوسـرل 
جایـگاه ویـژه ای در آن دارد، بـر تجربه ی سـوژه محور 
و ادراکات ذهنـی فرد از جهان هسـتی خـود تأکید می 
شـود. بـه نظـر هایدگـر دیگـر نظریـه پـرداز مطـرح در 
پدیدارشناسـی، سـکونت فرآینـد تبدیـل یک مـکان به 
خانه تعریف می شـود. نوربرگ شـولتز در همین راسـتا 
مفهـوم »روح مـکان« و رلـف مفهـوم »حس مـکان« را 
مطـرح مـی کنـد. در ایـن سـنت مطالعاتـی، رابطـه ی 
میـان هویـت و مسـکن بیـش از آنکـه بـه عنـوان یـک 
سـاختار مطـرح شـود یـک فرآینـد در نظـر گرفته می 
شـود و تعابیر شـاعرانه و فلسـفی در آن به کار می رود.

3.مطالعـات دسـته سـوم بـه دنبـال تحقیـق در بـاب 
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»معنـای خانـه« هسـتند و بـر زندگـی روزمره انسـانها 
تأکیـد مـی کننـد. ایـن سـنت مطالعاتـی بـه عنـوان 
راهـی برای توسـعه روانشناسـانه و تجربـی معانی خانه 
شـناخته مـی شـود. یکی از ایـن معانـی، نمایش هویت 

.)101-100:  Hauge( اسـت 
در رویکـرد فرهنگـی، راپاپـورت تعریـف محیـط را بـه 
پرسـش کشـیده و در پاسـخ، آن‌را ارتباطاتی بین اشیاء 
و اشـیاء، مـردم و مـردم و نیـز مـردم و اشـیاء تعریـف 
می‌کنـد. همچنین اشـاره‌ای به بحث‌های پیشـین خود 
درخصـوص معنـای طراحی محیط می‌کنـد )بحثی که 
در کتـاب منشـا فرهنگـی مجتمع‌های زیسـتی مفصلًا 
به آن پرداخته شـده اسـت.( مثال دیگـری که راپاپورت 
در این‌جـا اسـتفاده می‌کنـد تاکیـد برخـی خانه‌هـای 
آفریقـای جنوبـی بـر انبـار غله به عنـوان عنصـر اصلی 
خانـه اسـت، عنصـری که در سـودان، بخش اسالمی و 
مذهبـی اسـت. در خانه‌های امروز بسـیاری از کشـورها 
هـم منطقـه جلـوی خانـه بسـیار مـورد تاکیـد اسـت: 
نـرده، چمـن‌کاری، درهـای ورودی مفصـل، نماسـازی 
و... بـرای آمریکایی‌هـای زیـادی، چمـن‌کاری جلوی در 
خانـه، اهمیـت زیـادی دارد و افـراد به محـض انتقال به 
خانـه جدیـد، حتـی اگـر هنوز بخـش مهمی از وسـایل 
را نخریـده و یـا کارهـای واجب‌تـری را انجـام نـداده 
باشـند نسـبت به آن اقـدام می‌کنند چرا کـه در ارتباط 
نیـز موقعیـت  و  بـا شـخصیت آن خانـواده  مسـتقیم 
مطلـوب محـل قـرار دارد. به عبارت دیگـر، این یک نوع 
تغییـر معنایی در محیط اسـت که با دسـتکاری عناصر 
نیمه‌ثابـت فضا صـورت می‌گیرد. اهمیت این مسـئله از 
حیـث معنایـی به قدری اسـت کـه با بررسـی و تحلیل 
دیـن  کـه  فهمیـد  می‌تـوان  چینـی  سـنتی  باغ‌هـای 
صاحبـان آن‌ها تائویی اسـت یا کنفسیوسـی. )بی‌نظمی 
و عـدم تقارن تائویی در مقابل سیسـتم سلسـله‌مراتبی، 
متقـارن و مسـتطیلی شـکل کنفسیوسـی( بنابرایـن، 
اشـاره‌ها و نشـانه‌های محیطـی نیز با سـایر اشـاره‌های 
اجتماعـی چـون لباس، زبان و... ترکیب شـده و مفاهیم 

را منتقـل می‌کننـد. 
او طراحـی محیط را سـازمان‌دهی آگاهانـه چهار عنصر 

زمـان، فضـا، ارتباطات و نیـز معنی می‌نامـد و می‌گوید 
محیـط، مجموعـه روابـط پیچیـده‌ای بیـن ایـن چهـار 
عنصر اسـت. او فضا را »بسـط سـه بعدی جهان اطراف 
مـا« تعریـف می‌کنـد و تذکـر می‌دهـد درحالـی کـه 
ارتباطـات، بـه مجمـوع ارتباطـات کلامـی و غیرکلامی 
بیـن افراد اشـاره دارد، معنی تنها ارتباطـات غیرکلامی 
را شـامل می‌شـود. همچنین درخصـوص زمان می‌گوید 
کـه مـردم همان‌طـور کـه در فضـا زندگـی می‌کنند در 
زمـان هـم زندگـی می‌کننـد. منظـور او از سـازماندهی 
فرهنگـی  منشـا  کتـاب  در  کـه  همان‌طـور  زمـان، 
مجتمع‌هـای زیسـتی هـم اشـاره کـرده دو چیز اسـت: 
اول، نقشـه‌های ذهنـی بـزرگ مقیاس از زمـان که مثلًا 
آن‌را چیـزی خطـی یـا چرخـه‌ای می‌بیند، گذشـته‌نگر 
اسـت و یـا آینده‌نگـر. ایـن نوع نگاه بـه زمـان، می‌تواند 
چهـره متفاوتی به شـهر بخشـیده و خـود را در آن بیان 
کنـد. مثالـی کـه راپاپـورت بـرای ایـن منظور اسـتفاده 
می‌کنـد کشـور هنـد اسـت کـه اعتقـاد بـه سیسـتم 
زمـان چرخـه‌ای و تناسـخ باعث شـده که در شـهرهای 
ایـن کشـور، عناصـر طبیعی ماننـد حیوانـات و گیاهان 
حفـظ شـده و حضـور چشـمگیری داشـته باشـند، یـا 
مثال در آمریـکا کـه سیسـتمی آینده‌نگـر دارد نسـبت 
به انگلسـتان کـه از نظـر زمانی معطوف به گذشـته‌اش 
اسـت مـا با مناظـر متفاوتـی مواجه هسـتیم. برداشـت 
دوم راپاپـورت از عنصـر زمان، سـرعت و نیز ریتم و نظم 
سـاعت‌هایی  بـرای  »مـا  می‌گویـد:  او  فعالیت‌هاسـت. 
تبلیـغ می‌کنیـم که در یـک ثانیه از سـال رخ می‌دهند 
درحالـی کـه در فرهنـگ پیبلـوی سـنتی، یـک هفته، 
کوچک‌تریـن مقیـاس زمـان اسـت.« )1384:197( یـا 
مثال زمـان سـکوت و خواب برای سوئیسـی‌ها بـا زمان 
سـاکنان شـمال ایتالیـا بـه هیـچ وجـه یکـی نیسـت و 
دقیقـا متـرادف با زمان شـلوغی و فعالیت و سـروصدای 
آن‌هـا. راپاپـورت بحـث زمـان را بـا ذکـر ایـن نکتـه به 
پایـان می‌برد که تضادهای فرهنگی و مسـائل ناشـی از 
آن اغلـب در سـطح زمانـی نسـبت بـه فضایـی جدی‌تر 
اسـت. اما منظـور او از سـازماندهی ارتباطات چیسـت؟ 
راپاپـورت معتقد اسـت کـه محیط‌هـا هم ارتباطـات را 
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منعکـس کـرده و هـم آن‌را هدایت و کنترل می‌سـازند. 
منظـور از ارتباطـات نیز پاسـخ بـه این پرسش‌هاسـت: 
»چه‌کسـی، کـی، کجا، و با کـی؟« بنابرایـن، ارتباط، به 
رابطـه بیـن مـردم با هـم اشـاره دارد، معنی امـا، عنصر 
دیگـری اسـت که به مـردم و محیط بازمی‌گـردد. طبق 
نظـر راپاپـورت، معنـی از دو طریق می‌توانـد هم مطرح 
شـود: هـم از طریـق سـازماندهی فضـا و هـم از طریـق 
علائـم، رنگ‌هـا، اشـکال، اندازه‌هـا و تمام آن‌چـه در بالا 
ذکـر شـد. او درنهایـت این مبحـث را چنین جمع‌بندی 
می‌کنـد که غرض از سـازماندهی فضا و زمـان و معنی، 

کمـک به برقـراری و تسـهیل ارتباطات اسـت.
می‌کننـد؟  سـازماندهی  را  محیـط  چه‌طـور  انسـان‌ها 
سـازماندهی از نظر او، واژه دیگری برای نامیدن »نظم« 
انسـان‌ها مطابـق نظـم ذهنـی خـود، محیـط  اسـت. 
پیرامونشـان را منظـم می‌کننـد ولـی بـه شـیوه‌ای این 
کار را انجـام می‌دهنـد؟ پرسـش اساسـی او دراین‌جـا، 
درک سـازوکارهایی اسـت که هر فضا امکان زیسـتن و 
تـداوم ایـن زیسـت را بـه گروهـی از انسـان‌ها می‌دهد. 
راپاپـورت معتقـد اسـت کـه نظم‌دهـی محیط زیسـت 
»مفهـوم«،  »فضـا«،  عامـل  چهـار  نظم‌دهـی  درواقـع 
»ارتبـاط« و »زمـان« اسـت کـه اگر درسـت و مطابق با 
هم طراحی شـوند محیط، سـازماندهی خوبی داشـته و 
ارتبـاط کاملـی بـا انسـان‌ها برقـرار می‌کند. ایـن همان 
کاری اسـت کـه امـروز، طراحـان و شهرسـازان سـعی 
بـر انجامـش دارنـد ولـی پیـش از آن‌هـا همـواره خـود 
مـردم ایـن کار را می‌کرده‌انـد بـه نوعـی کـه بـه گفتـه 
خـود راپاپـورت، عمـر معمـاری، بسـیار بیشـتر از عمـر 
اولیـن معمار اسـت! در این‌جـا و از نظر راپاپـورت، فضا، 
بسـط سـه بعـدی جهـان اطراف ماسـت، آن‌چیـزی که 
می‌بینیـم و لمـس می‌کنیـم و بایـد مناسـب طراحی و 
تقسـیم‌بندی شـده باشـد و فعالیت‌ها به راحتی و بدون 
تداخـل بـا هـم بتواننـد در آن جـای بگیرنـد. مدیریت 
زمـان نیـز بایـد متناسـب با هـر فرهنگی باشـد چرا که 
فضاهـا، در زمان‌هـای مختلـف، چهره‌هـای متفاوتی به 
خـود می‌گیرنـد. بنابرایـن مهـم اسـت کـه برنامه‌ریزی 
زمانـی مـا چـه باشـد. ایـن مثـال از ماسـت کـه مثاًل 

سـاعت‌های شـروع و اتمـام کار واحدهـای حمل‌ونقلـی 
یا کاری در شـهر، همراسـتا با سـاعت‌هایی باشـد که به 
لحـاظ فرهنگی برای خواب و بیـداری  مردم آن منطقه 
وجـود دارد. منظـور از ارتباط درواقع، سـاماندهی رابطه 
مـردم بـا مردم اسـت کـه در پاسـخ بـه این پرسـش‌ها 
شـکل می‌گیـرد: »چـه کسـی، در کجـا، چـه وقـت، بـا 
چـه کسـی، چرا، چـه می‌کننـد؟« تغییر در هرکـدام از 
ایـن عناصـر ارتباطی، سـازماندهی جدیـدی را به وجود 
مـی‌آورد. معنی اما چیسـت؟ عنصر مهمی کـه در واقع، 
بخشـی از فضاسـت ولی به لحـاظ نظری می‌تـوان آن‌را 
جـدای از فضـا نیـز درنظر گرفـت. معنی، بـه رابطه بین 
مـردم و محیـط بازمی‌گـردد و از دو طریـق می‌توانـد 
بیـان شـود: سـازماندهی فضـا و نیـز از طریـق علائـم، 
رنگ‌هـا، اشـکال، اندازه‌هـا کـه هـدف از سـازماندهی 
»فضـا« و »زمـان« و »معنـی«، کمـک بـه برقـراری و 

تسـهیل »ارتباط« اسـت.
اسـت  مدت‌زمانـی  کـه  دارد  اشـاره  راپاپـورت، 
باستان‌شناسـی، مطالعـه خـود را از معابـد و قصرهـا و 
مقابـر بـه سـمت شـهر در کلیـت خـود معطـوف کرده 
بـا این‌حـال »خانـه کـه بارزتریـن و اصلی‌تریـن بنـای 
مردمـی اسـت هنـوز هـم غالبـا فرامـوش می‌شـود.« 
او سـنت مردمـی خانه‌سـازی را کـه پیـش از ظهـور 
معمـاران، سـنت غالب بـوده، ترجمه ناخـودآگاه نیازها، 
ارزش‌هـا، تماالیت و غرایـز یـک قـوم دانسـته و تـا 
بدانجـا پیـش مـی‌رود کـه می‌گویـد: معمـاری مردمی، 
جهان‌بینی‌ایسـت کـه بـه صـورت دیگـری بیـان شـده 
اسـت. راپاپـورت معقتد اسـت اینکه خانه را پاسـخی به 
نیـاز انسـان بـرای محافظت از خـود در برابـر حیوانات، 
انسـان‌های دیگـر یا فشـارهای آب‌وهوایـی بدانیم کافی 
نیسـت و ایـن، تنهـا مفهـوم سـرپناه را دربرمی‌گیـرد. 
او در این‌بـاره می‌گویـد: هرچنـد کـه نمی‌تـوان نقـش 
بسـیار مهـم سـرپناه را بـرای مسـکن نادیـده گرفـت و 
انـکار نمـود که یکـی از نیازهای اولیه و اساسـی انسـان 
می‌باشـد ولـی از سـویی سـرپناه بـه عنـوان یـک نیـاز 
اساسـی در نقـش خـود، مـورد تردیـد و سـوال قـرار 
گرفتـه اسـت. در مـواردی چنیـن گفتـه می‌شـود کـه 
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سـاختن خانـه، نه عملیسـت طبیعـی و نه یونیورسـال 
و بـه ایـن دلیـل در آسـیای جنـوب شـرقی، آمریـکای 
جنوبـی و اسـترالیا بـه قبایلـی برخـورد می‌کنیـم کـه 

دارای مسـکن بـه معنـای متعـارف آن نمی‌باشـند.
 مهمتریـن پرسـش راپاپورت در این کتاب، اینسـت که 
بـه راسـتی، ایـن همـه تنـوع در شـکل خانـه، برگرفته 
از چیسـت و چـه عواملـی بـر تعییـن شـکل خانه‌هـای 
مـا تاثیرگذارنـد؟ او در واکنـش بـه ایـن سـوال خـود، 
برخالف  تاحـدی  کـه  می‌کنـد  مطـرح  را  نظریـه‌ای 
نظریه‌هـای موجـود اسـت، نظریه‌هایی کـه اولویت را به 
اقلیـم و جبرهـای جغرافیایـی و یـا مصالـح و تکنولوژی 
گوناگونـی  نمونه‌هـای  او،  می‌دهنـد.  ساخت‌وسـاز 
از شـکل خانـه در بیـن سـاکنان پنـج قـاره را معرفـی 
کـرده و توضیـح می‌دهـد که چـرا ایـن خانه‌ها بـه این 
شـیوه سـاخته شـده‌اند و نـه به شـیوه‌های دیگـری. او 
در ابتـدا نقـش تعیین‌کننـده اقلیـم را در شـکل خانـه، 
بـه چالـش کشـیده و می‌گویـد مهمتریـن نمـود ایـن 
مسـئله را در بیـن مهاجـران می‌تـوان دیـد کـه شـیوه 
خانه‌سـازی فرهنـگ خـود را بـه مـکان جدیـد بـرده و 
حتـی علی‌رغـم تضـادش بـا اقلیـم جدید، همچنـان بر 
حفـظ آن تاکیـد دارنـد. در اینجـا شـکل خانـه بیش از 
آنکـه تحـت تاثیر اقلیم باشـد برگرفته از سـنت اسـت. 
از  می‌کنـد  مطـرح  دیگـری  مثال‌هـای  همچنیـن  او 
اینکـه چگونـه محرمـات و منعیـات مذهبـی می‌توانند 
زمینه‌سـاز راه‌حل‌هـای ناسـازگار بـا اقلیـم شـوند، مثلا 
اقـوام »شـام« از آنجایـی کـه سـایه درختـان را شـوم و 
بدیمـن می‌داننـد از کاشـتن درخـت در محل سـکونت 
خـود جلوگیـری می‌کننـد. در نتیجـه، خانه‌هـا و معابر 

آنهـا در معـرض تابـش سـوزان خورشـید قـرار دارد.
عامـل دیگری کـه راپاپـورت، منکر نقـش تعیین‌کننده 
آن در شـکل خانه می‌شـود مصالح و تکنولوژی سـاخت 
اسـت. او بـا ذکر چند مثال از جمله، شـیوه خانه‌سـازی 
سرخ‌پوسـتان پومـو در جنـوب غربـی کالیفرنیـا نشـان 
می‌دهـد کـه الزاما دسـتیابی بـه تکنولوژی‌هـا و مصالح 
جدیدتـر، نمی‌توانـد شـکل خانـه را دگرگـون سـازد، 
چنانکـه در زندگـی ایـن سرخ‌پوسـتان هـم می‌بینیـم 

از مصالـح  را  آیینـی و تشـریفاتی خـود  بناهـای  کـه 
جدیـد سـاخته شـده‌اند ولـی آنهـا همچنان بر سـاخت 
خانه‌هایشـان بـه همـان شـیوه سـاده و بـا اسـتفاده از 

شـاخ و بـرگ درختـان تاکیـد دارند.
فرهنگ و شکلگیری رفتار انسان در محیط شهری

چه‌طـور  دیگـران،  توسـط  شـده  سـاخته  محیـط 
را  آن‌هـا  رفتـار  و  کـرده  برقـرار  ارتبـاط  انسـان‌ها  بـا 
سـازماندهی می‌کنـد؟ کتـاب »معنـی محیـط سـاخته 
شـده« درواقـع، تلاشـی بـرای پاسـخ بـه ایـن سـوال 
اسـت. راپاپـورت در ایـن کتـاب نشـان می‌دهـد کـه 
و  طراحـی  انسـان  توسـط  آن‌کـه  از  پـس  محیـط، 
سـازمان‌دهی شـد قابلیت سـازمان‌دهی رفتار انسـان را 
کسـب می‌کنـد. او سـپس با رویکـردی نشانه‌شـناختی 
بـه بررسـی ایـن فرآینـد پرداختـه و نشـان می‌دهد که 
چه‌طـور، سـازندگان بـا سـاختن یـک محیـط مصنوع، 
ارزش‌هـا، افـکار و پیام‌هـای خـود را بـه زبانـی رمزگونه 
در داخـل آن جاگـذاری می‌کننـد و چه‌طـور مخاطبان 
آشـنا بـا آن فرهنـگ، بـه محـض دیـدن بنـا و فضـا 
متوجـه پیام‌هـا شـده و متناسـب بـا آن‌ها رفتارشـان را 
تنظیـم می‌کننـد. بنابرایـن  محیط، رفتارهای مناسـب 
در هـر فضـا را بـرای افـراد تعییـن می‌کنـد، جـای هـر 
شـخص را در آن فضا مشـخص می‌سـازد، باعـث تداوم 
حافظـه افراد شـده و درنهایـت، ارتباطات انسـانی را آن 
در محیـط توسـعه می‌دهـد. حـرف آخـر آن‌کـه محیط 
مصنـوع پیرامـون ما با اسـتفاده از نمادهایـی که در دل 
خـود دارد بـا مـردم ارتبـاط برقـرار کـرده و بـه ایجـاد 
و حفـظ نظـم مطلـوب خدمـت می‌کنـد. نکتـه دیگری 
کـه در این‌جـا بایـد به آن اشـاره کرد اینسـت کـه نگاه 
راپاپـورت بـه معنـا، برخالف نظریه‌پـردازان دیگـری 
چـون لنگـر ویا  ارنهايم اسـت کـه معتقدنـد: »برگردان 
تصويـر ذهنـي شـكل همان‌هائي نيسـت كه قبال مورد 
تجربـه قرار گرفته اسـت، يعني شـكل رمـزي يا نمادين 
عمـل نميك‌نـد و شـكل نـاب بـه طـور مسـتقل معنـا 
را منتقـل كـرده و انتقـال معنـا فقط بسـتگي بـه خود 
شـكل دارد. لـذا زمينه‌هـاي فرهنگـي، نقـش ناچيـزي 
درانتقـال معنـا از شـكل دارد. در واقـع، ايـن نظريـات 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

25
-0

7-
02

 ]
 

                            28 / 34

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-822-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 42 بهار 95
No.42 Spring 2016 

397

در تقابـل بـا نمادگرايي كه اسـتوار برقـرارداد اجتماعي 
اسـت مي‌باشـد. در ايـن زمينه نظري نخسـت، خطوط، 
اشـكال، و حجم‌هـا، معنـي را براسـاس قواعـد ادراك 
بصـري  و توسـط سيسـتم عصبـي منتقـل ميك‌نـد و 
معنـي، از برخـورد بـدون واسـطه و مسـتقيم با اشـكال 
محيـط بـه طـور آنـي و همزمـان حـادث مي‌شـود« 

)حبیـب، 1385(. راپاپـورت اشـاره دارد:
در »جنبه‌هـای انسـانی شـکل شـهر« و نیـز »مناظـر  
فرهنگـی« مـن از یـک نمـودار انتزاعی اسـتفاده کردم. 
امـا این درواقع، در بسـیاری از شـهرهای هند، اندونزی، 
بانکـوک و نواحـی بسـیار سـنتی پشـت خیابان‌هـای 
مراکـز جدیـد شـهرهای چینـی و آفریقایی هم هسـت. 
بـه عنـوان مثـال، تنهـا دو مـاه پیـش از این‌کـه ایـن را 
بنویسـم زمانـی کـه از یـک مرکـز غربـی در کامپـالا، 
اوگانـدا عکـس می‌گرفتم بـا یک چرخـش 90 درجه از 
یـک گاو و گوسـاله عکـس گرفتـم که به سـمت پایین 
یـک خیابان خاکی هدایت می‌شـدند. فروشـندگان، گاو 
نر را به سـمت چرخ دسـتی می‌کشـیدند و دوچرخه‌ها 
شـاخه‌های بزرگـی از چنـار را می‌کشـیدند؛ یک صحنه 

بسـیار خـاص فرهنگی. 
شـکل بـالا بـه نکتـه‌ای عمومی‌تـر اشـاره دارد کـه من 
دربـاره ارتبـاط چهارچوب‌هـای سـطح کلان و تراکـم 
بومـی در شـهرها سـاخته‌ام. ایـن می‌توانـد درخواسـت 
تقریبـا گسـترده‌ای را نشـان دهـد کـه بحـث حاضر ما 
دربـاره منطقـه و ویژگـی خـاص فرهنگـی در نواحـی 

شـهری کـوچ مقیاس‌تـر در شـهرهای مـدرن را شـامل 
می‌شـود. چارچـوب مـدرن می‌توانـد به عنـوان فضایی 
دسـتگاهی )به‌ویـژه خـودرو( و در مقیـاس کوچک‌تـر، 
محله‌هـا بـه عنـوان فضاهـای انسـانی کندتـر کـه یک 
سیسـتم‌های  انسـانی،  رفتـار  بـا  را  خـوب  سـازگاری 
فعالیـت و نظیـر آن فراهـم می‌کنـد، به عنـوان پیامدی 

کـه بیشـتر متناسـب بـا فرهنـگ تغییـر می‌کند. 
فرهنگ و شکلگیری نظم شهری

راپاپـورت »خاسـتگاه‌های فرهنگی معمـاری« را مفصلًا 
پاسـخ می‌دهـد. او با تحلیـل یافته‌های باستان‌شناسـی 
از معمـاری انسـان‌های اولیـه، چندین نتیجـه می‌گیرد:

1. اول این‌کـه سـاختن تنهـا بـه معنـی دیوار کشـیدن 
و سـقف زدن نیسـت بلکه اعمـال نوعی نظـم ذهنی به 

محیط اسـت، 
محـدود  محیـط،  سـاختن  مسـئله  این‌کـه  دوم   .2
بـه انسـان نیسـت و حیوانـات نیـز ایـن کار را انجـام 

 ، هنـد می‌د
3. سـوم این‌کـه سـاختن محیـط پیرامون تا چـه اندازه 

در زندگـی انسـان قدمت دارد و 
4. چهـارم این‌کـه سـاختن تنهـا بـا هـدف سـکونت 
صـورت نمی‌گرفتـه و اغلـب، سـاختن بناهـای مذهبی 
اهمیـت بیشـتری داشـته اسـت. بنابرایـن او سـاختن 
محیـط پیرامـون را از اولیـن فعالیت‌هـای نـوع انسـان 

می‌دانـد کـه خـود گویـای اهمیـت مطالعـه آنسـت.    
بـه آن پرداختـه،  راپاپـورت  از موضوعاتـی کـه  یکـی 

محله‌های پشتی، یک شریان مهمند. چشم‌انداز مسیر 1، جهانی است و مسیر 2، 
محله‌های A-G را نشان می‌دهد.
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مسـئله »نظم شـهری« اسـت. با محوریت ایـن موضوع 
در فارسـی، دو مقالـه بـه نام‌هـای معنـای نظـم شـهر 
و نیـز فرهنـگ و نظـم شـهری وجـود دارد کـه هـر دو 
توسـط سـمیه جیریایـی ترجمـه شـده و موضوعاتـی 
مشـابه یکدیگر دارند. راپاپورت، با پرسـش از »چیسـتی 
بیـن  کـه  مناقشـه‌ای  بـه  و  کـرده  شـروع  فرهنـگ« 
اشـاره  دارد  وجـود  خصـوص  ایـن  در  انسان‌شناسـان 
می‌کنـد. سـپس کل تعاریـف موجـود را ذیل سـه گروه 
بنـدی  طبقـه  »اولیـن  می‌کنـد:  تقسـیم‌بندی  اصلـی 
فرهنـگ را بـه مثابـه شـیوه زندگـی یـک گـروه خاص 
تعریـف می‌کنـد کـه کارهـا را بـه روش ویـژه‌ای انجـام 
می‌دهنـد. در طبقه‌بنـدی بعـدی فرهنـگ بـه مثابـه 
نظامـی از نمادهـا، معانـی و طرح‌واره‌های شـناختی در 
نظـر گرفتـه می‌شـود کـه بـه وسـیله رمـزگان نمادین 
منتقـل شـده و طبقه‌بنـدی سـوم فرهنـگ را بـه مثابه 
بقـا  بـرای  تطبیقـی  اسـتراتژی‌های  از  مجموعـه‌ای 
تعریـف می‌کنـد که بـا مـکان محیط‌شـناختی و منابع 
آن مرتبـط اسـت.« او ایـن تعاریـف را نـه متضـاد، بلکه 

مکمـل هـم می‌دانـد.
نتيجه گيري و جمعبندي

بخشـی از اختالف نظرها و سیالق مـردم و معماران را 
نیـز در همیـن مسـئله برداشـت‌های مختلـف می‌توان 
جسـتجو کـرد. حـال آن‌چـه از نظـر راپاپـورت اهمیت 
دارد نـه معنـای مدنظر نقـادان و معمـاران، بلکه معنای 
مردمـی اسـت کـه اسـتفاده‌کنندگان از آن بنـا خواهند 
بـود و ایـن مسئله‌ایسـت کـه بـه زعـم او، ایـن روزهـا 
بسـیار مـورد بی‌توجهی قـرار می‌گیرد چرا کـه ما تحت 
تاثیـر رویکردهـای پوزیتیویسـتی هسـتیم و همـواره، 
تاکیـد بـر »علمـی بـودن« بـودن اسـت. بـه عبـارت 
دیگـر، چنـان تصور می‌شـود که معنای شـخصیت‌های 
علمـی نسـبت بـه معنای مـردم عـادی برتـری دارد که 
راپاپـورت، ایـن مسـئله را زیـر سـوال می‌بـرد و تاکیـد 
می‌کنـد کـه اصالت، با معنای اسـتفاده‌کنندگان اسـت. 
او بـا اشـاره بـه افزایش علاقمنـدی عمومی بـه مطالعه 
معنـی آغـاز کـرده و از آن جملـه از انسان‌شناسـی نـام 
می‌بـرد. از نظـر راپاپـورت، مطالعـه معنی از خلال سـه 

راه شـیوه مختلف انجام می‌شـود: اسـتفاده از مدل‌های 
آن‌روزهـا  کـه  زبان‌شناسـی  در  موجـود  معناشناسـی 
بسـیار رایـج بـوده، تکیه بر نمادشناسـی که از گذشـته 
هـم وجـود داشـته و در نهایـت، اسـتفاده از مدل‌هـای 
و  انسان‌شناسـی  نظیـر  رشـته‌هایی  کـه  غیرکلامـی 
اسـتفاده  آن  از  اغلـب  اخلاق‌شناسـی  و  روان‌شناسـی 
رواج  از  دیگـر،  مـورد  دو  بـه  نسـبت  ولـی  می‌کننـد 
کمتـری برخوردار اسـت. او سـپس بـه معرفی مفصل‌تر 
کـه  می‌گویـد  و  پرداختـه  روش‌هـا  ایـن  از  هرکـدام 
معنی‌شناسـی، بسـیار از مدل‌ها و مفاهیم زبان‌‌شناسـی 
اسـتفاده می‌کنـد، مثال همان‌طـور کـه جمالت زبان، 
دارای صـرف و نحـو هسـتند از صـرف و نحـو نشـانه‌ها 
صحبـت کرده و معناشناسـان معتقدند که هر نشـانه را 
باید در سیسـتمی از نشـانه‌های دیگر تحلیل کرد. نکته 
دیگـری که راپاپـورت بـه آن می‌پردازد ضـرورت وجود 
فاصلـه و خلوت‌گزینی بـرای ایجاد ارتباطـات اجتماعی 
اسـت. او در این‌بـاره می‌گویـد: »دسـتاورد بسـیار عام و 
دور از انتظـار مطالعـات انسـان- محیط در مقیاسـهای 
گوناگـون اتـاق، خانه، مجموعـه‌ای از خانه‌هـا، فضاهای 
بـاز و محله‌ها نشـان داده اسـت کـه مردم در شـرایطی 
می‌تواننـد در یـک عرصـه خصوصـی بماننـد یـا در آن 
گوشـه اختیارکنند، بسـیار بهتر با دیگران ارتباط برقرار 
می‌کننـد. از طرف دیگر در شـرایطی کـه اگر در مکانی 
بدونـه وجـود این عرصه‌هـای امن در کنـار یکدیگر قرار 
گیرنـد، مـراوده آنهـا بـه حداقـل می‌رسـد.« او بـه این 
مسـئله در کارهـای دیگـر خـود هـم بـه کـرات اشـاره 
کـرده کـه طبـق مطالعـات، ارتباطـات مردمـی کـه در 
خانه‌هـای شـخصی و بـا فاصلـه از هم زندگـی می‌کنند 
بـه مراتـب بیشـتر از مردمـی اسـت کـه در آپارتمـان و 
در مجـاورت نزدیـک هـم قـرار دارنـد. راپاپـورت توجه 
مخاطـب را بـه ایـن مسـئله جلـب می‌کنـد کـه »اگـر 
بـود  ایجـاد سـرپناه  از ساختمان‌سـازی صرفـاً  هـدف 
بایـد انتظـار می‌داشـتیم کـه مـردم فقـط بـه اسـتفاده 
از مصالـح در دسترسشـان تمایـل نشـان دهنـد ولـی 
این‌طـور نیسـت. مضافـا این‌کـه از مصالـح بـه گونـه‌ای 
اسـتفاده می‌شـود کـه معنای خاصـی را متبـادر کنند، 
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یعنـی مصالـح، کارکـردی ارتباطـی دارند.« 
اسـتناد  نیـز  دیگـر  علـت  تیـپ  دو  بـه  همچنیـن  او 

 : می‌کنـد
1. اول، علـت تنوعـات موجـود در بناهـای واقع در یک 

و  مکان 
2. دوم، وجود علت وجودی برخی بناهای غیرمسـکونی 
کـه ازقضـا همیشـه باشـکوه‌تر و ماندگارتـر از بناهـای 
مسـکونی سـاخته شـده و معمـاری آن‌هـا بـا سـختی 
بیشـتری نیز همـراه بوده اسـت، مثلا کارکـرد کاخ‌های 
مصـر باسـتان چیسـت؟ آن‌هـا حتـی محـل سـکونت 
فرمانـروا نبوده‌انـد و تنها قـدرت او را به تصویر کشـیده 

و در ذهـن رعایـا تثبیـت می‌کردنـد. 
در پايـان مـي تـوان گفـت كـه در رابطـه بـا معيارهاي 
فرهنگـي شـكلگيري مجتمع هاي زيسـتي، تذکر عمده 

امـروز جامعه شناسـان درخصـوص چند نکته اسـت:
1. اول، دوگانـه موجـود بین برخی طراحان شـهری که 
عـده‌ای بر شـهر ذهـن تاکیـد دارند و این‌کـه همه چیز 
ذهنـی اسـت و بسـیاری از متغیرهـا بـا تعاریـف ذهنی 
مرتبطنـد و عـده دیگـری آن‌را رد کـرده و نسـبت بـه 

بی‌توجهـی بـه شـهر واقعـی هشـدار می‌دهند. 
2. دوم اینکه، یکی از دسـتاوردهای مشـخص مطالعات 
انسـان- محیـط این اسـت که، این محیط ذهنی اسـت 
کـه بـر رفتـار تاثیرگـذار اسـت، امـا این محیـط ذهنی 
کاملا دلبخواه نیسـت و در ذهن ما ایجاد نشـده اسـت. 
ایـن )محیـط( از محیـط بیرونـی ایجـاد شـده هر چند 
کـه ممکـن اسـت تغییـر شـکل یافتـه باشـد، و محیط 
ذهنـی تغییـر شـکل یافتـه اسـت.یکی از محورهـای 
پژوهـش انسـان- محیـط بـه عنـوان مثـال شـناخت 

محیطـی دقیقـا مطالعـه ایـن تغییرات اسـت.«
3. بـه نظـر می‌رسـد کـه کار طراحـان، فراهـم کـردن 
محیـط هایـی باشـد کـه بـه مـردم در سـاخت محیط 
هـای مناسـب در ذهنشـان یـاری می‌رسـاند. محیـط 
هایـی کـه آنهـا بـه آن تمایـل دارنـد، و منطبـق بـر 
تصاویـر و  آرمـان هـای آنهـا اسـت. محله‌هـا  از آن رو 
کـه  بـرای گـروه هـای خـاص مـردم بـه شـیوه‌ای کـه 
آنهـا نیـاز دارنـد، عمل کننـد،  باید بر اسـاس مطالعات 

انسـان- محیـط طراحی شـوند و نه بر اسـاس حدسـها 
و آرزوهـا. 

منابع و ماخذ
بـرن، آگ و نیم کـوف )1380( زمینـه جامعه شناسـی، 

ترجمـه: آریان پـور، تهران، انتشـارات نگاه.
برولیـن، برنـت )1383( معمـاری زمینـه گـرا، ترجمـه 

راضیـه رضـازاده، تهـران، نشـر خاک.
هـای  محیـط   )1387( دیگـران  و  یـن  ای.  بنتلـی، 
پاسـخده: کتـاب راهنمـای طراحـان، ترجمـه مصطفی 
بهزادفـر، انتشـارات دانشـگاه علـم و صنعـت، تهـران.

فرآینـد  و  نظـری  مبانـی   )1386( جهانشـاه  پاکـزاد، 
طراحی شـهری، چاپ دوم، تهران، انتشـارات شـهیدی.

پرتـوي، پرويـن )1382( مـكان و بي مكانـي: رويكردي 
پديدارشناسـانه، نشـريه هنرهاي زيبـا، ش 14، تهران.

پوردیهیمی، شـهرام )1390( فرهنگ و مسـکن، مسکن 
و محیط روسـتایی، شماره 134.

طراحـی   )1386( بنیـادی  ناصـر  و  محمـود  توسـلی 
فضـای شـهری- فضای شـهری و جایـگاه ان در زندگی 
و سـیمای شـهری، تهـران، مرکز مطالعـات و تحقیقات 

شهرسـازی و معمـاری ایـران.
روابـط  و  شـهری  فضـای   )1378( نویـن  تولایـی، 
اجتماعـی- فرهنگـی، نامـه پژوهـش فرهنگـی، سـال 

5 شـماره  جدیـد،  دوره  هفتـم، 
تولایی، نوین )1386( شـکل شـهر منسـجم، انتشـارات 

امیـر کبیر.
حبیـب، فـرح )1380( فضـای شـهری بسـتر تعامـل 
اجتماعـی )تعامـل اجتماعـی رویکـردی بـه پایـداری(؛ 
فصلنامـه معمـاری و فرهنگ، سـال هفتم، شـماره 24. 

.1380
حبیـب، فـرح، )1385( کنـدوکاوی در معنـای شـکل 

شـهر، در: نشـريه هنرهـاي زيبـا، ش 25.
حبیبـی، سـید محسـن )1379( جامعه مدنـی و حیات 

شـهری، مجله هنرهـای زیبا، تهران، شـماره 7.
حبیبی، محسـن )1378( فضای شـهری، حیـات واقعه 
ای و خاطـره هـای جمعـی، مجلـه صفـه، سـال نهـم، 

شـماره 28، بهـار و تابسـتان 1378.
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حبیبـی، مقصـودی، محسـن، ملیحـه )1384( مرمـت 
و  منشـورها  تجـارب،  هـا،  نظریـه  تعاریـف،  شـهری: 
قطعنامـه های جهانی، روشـها و اقدامات شـهری، چاپ 
دوم، تهران، موسسـه انتشـارات و چاپ دانشـگاه تهران.

دهقانـی، زکیـه )1384( هویت از نظر راپاپورت، سـایت 
انسان‌شناسـی و فرهنگ.

راپاپـورت، آموس )1366( منشـا فرهنگـی مجتمع‌های 
زیسـتی، ترجمـه راضیـه رضـازاده، تهـران، انتشـارات 

جهـاد دانشـگاهی دانشـگاه علـم و صنعت.
مسـکن،  انسان‌شناسـی   )1388( آمـوس  راپاپـورت، 

ترجمـه خسـرو افضلیـان، نشـر حرفـه هنرمنـد.
راپاپـورت، آمـوس)1384( معنی محیط سـاخته شـده: 
رویکـردی در ارتبـاط غیرکلامـی، ترجمه فـرح حبیبی، 

تهـران، انتشـارات پـردازش و برنامه ریزی شـهری.
راپاپـورت، ایمـوس )1366( منشـا فرهنگـی مجتمـع 
های زیسـتی، ترجمه راضیه رضازاده، جهاد دانشـگاهی 

دانشـگاه علـم و صنعت ایـران، تهران
راپاپـورت، ایمـوس )1382( خاسـتگاه هـای فرهنگـی 
بانـک،  افـرا  و  رسـول  ال  صـدف  ترجمـه  معمـاری، 

فصلنامـه خیـال، شـماره 8، زمسـتان
راپاپـورت، ایمـوس )1385( معنـای نظم شـهر، ترجمه 

سـمیه جیریایی، سـایت انسان‌شناسـی و فرهنگ.
راپاپـورت، ایمـوس )1385( مقالـه خاسـتگاه فرهنگـی 
معمـاری، ترجمـه صـدف آل رسـول، افـرا بانـک، در: 

فصلنامـه فرهنگسـتان هنـر، زمسـتان 1382.
نظـم  و  فرهنـگ  مقالـه   )1385( ایمـوس  راپاپـورت، 
شـهری، ترجمه سـمیه جیریایی، سـایت انسان‌شناسی 

و فرهنـگ.
راپاپـورت، ایمـوس )1385( مقاله همگنـی یا ناهمگنی 
در محله‌های شـهری، ترجمه شـبنم اسـماعیلی، سایت 

انسان‌شناسـی و فرهنگ.
روسـك، جـوزف و رولنـد وارن )1355( مقدمـه اي بـر 
جامعـه شناسـي، ترجمه بهـروز نبوي و احمـد كريمي، 

تهـران، نشـر فروردين.
شوای، فرانسـوا )1375( شهرسازی واقعیات و تخیلات، 
ترجمه سـید محسـن حبیبی، تهران، انتشارات دانشگاه 

تهران.
غرایـاق زنـدی )1378( چندفرهنـگ گرایـی و هویـت 
فرهنگـی در غـرب؛ ضـرورت هـا و مشـکلات، فصلنامه 

مطالعـات راهبـردی، تابسـتان 1378، شـماره 25
غزنویـان، زهرا )1391( انسـان شناسـی فضـای خانگی 
شـهری؛ از مطلوبیـت تـا واقعیـت، پایـان نامـه منتشـر 
نشـده کارشناسـی ارشـد، اسـتاد راهنما: ناصر فکوهی، 

دانشـکده علـوم اجتماعـی دانشـگاه تهران.
فاضلـی، محمـد )1386( مدرنیتـه و مسـکن، فصلنامه 
اول،  سـال  فرهنگـی،  تحقیقـات  پژوهشـی  علمـی 

شـماره1.
فکوهـی، ناصـر )1383( انسان‌شناسـی شـهری، تهران، 

نشـر نی.
انسان‌شناسـی،  پاره‌هـای   )1385( ناصـر  فکوهـی، 

تهـران، نشـر نـی.
تاريـخ معمـاري مـدرن،  لئونـاردو )1378(  بنـه ولـو، 

اميركبيـر. انتشـارات  تهـران، 
قيومـي بيدهندي، مهـرداد )1386( معنـي در معماري 

غرب، انتشـارات فرهنگسـتان هنـر، تهران.
كالـن، گـوردن )1377( گزيـده منظـر شـهري، ترجمه 
منوچهـر طبيبيـان، تهـران، انتشـارات دانشـگاه تهران، 

چـاپ اول.
کریمـی ملـه ) 1386( چندفرهنـگ گرایـی و رهیافـت 
هـای مختلـف آن، پژوهشـنامه علوم سیاسـی، شـماره 

چهـارم، پاییـز، صـص 248-211
كـورز، لوئيـس آلفـرد )1378( نظريـه هـاي بنيـادي 
جامعـه شناسـي، ترجمـه فرهنگ ارشـاد، تهران، نشـر 

. ني
گودسـل، چارلـز )1386( مفهوم فضـای عمومی و جلوه 
هـای مـردم سـالارانه آن، ترجمـه نوربخـش، هدیـه. 
فصلنامـه معماری ایران، دوره هشـتم، شـماره 29+30، 

تابسـتان و پاییـز 1386.
ترجمـه  شناسـي،  جامعـه   )1379( آنتونـي  گيدنـز، 

نـي. نشـر  تهـران،  صبـوري،  منوچهـر 
لاري اِ.سـماور، ريچارد اي پورتر، ليزا اِ.استفاني )1384( 
ارتبـاط بين فرهنگهـا، مترجم: دكتر غلامرضـا كياني و 
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دكتر سـيداكبر ميرحسـني، تهران، نشر باز.
ماجـدی، حمیـد و زرآبادی )1389( شـهر نشـان دار به 
مثابـه شـهر زمینـه گـرا، فصلنامـه تحقیقـات فرهنگی، 

.3 شماره 
محسـني، منوچهـر )1374( مقدمـات جامعه شناسـي، 

ناشـر منوچهر محسـني، تهران. 
شـهري  فضـاي  طراحـي   )1379( علـي  پـور،  مدنـي 
نگرشـي بر فراينـدي اجتماعي و مكانـي، ترجمه فرهاد 

مرتضايـي، تهـران، شـركت پـردازش و برنامـه ريـزي.
مسـعودی، کیومـرث )1380( فضاهای عمومی شـهری 
جایـگاه تعامـل اجتماعـی ماهنامـه شـهرداریها، سـال 

سـوم، شـماره 26.
معينـي، جهانگيـر )1387( نظريـه و فرهنـگ، تهـران، 

مركـز مطالعـات و تحقيقـات فرهنگـي بين‌المللـي.
موریـس، جیمـز )1388( تاریخ شـکل شـهر تـا انقلاب 
صنعتـی، ترجمـه راضیـه رضـازاده، انتشـارات دانشـگاه 

علـم و صنعـت ایـران، چاپ ششـم.
هاشـم نژاد، هاشـم )1380( فضای شهری سند تاریخی 
شـهر و شـهروندان، فصلنامـه معماری و فرهنگ، سـال 

هفتم، شـماره 24. 
انـدرو )1390( مبانـي  هدمـن، ريچـارد و يازوسـکي، 
طراحـي شـهري، ترجمـه راضيـه رضـازاده و مصطفـي 
و  علـم  دانشـگاه  انتشـارات  تهـران،  عبـاس زادگان، 

صنعـت.
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